
مثابه طرح  به یاسلام رحمانه انگار 
 ینید شبه یروشنفکر 

  )تجدد شرانیپ یِ وطن یرو ین یشکن ساخت(
  ______________________________________    

*
  

  چکیده
در فضـای روشـنفکریِ تـاکنون هفتـاد ه آنچه از دهدر این مقاله استدلال شده است که 

حاصل روایت لیبرالی از اسلام است ، عنوان اسلام رحمانی معرفی شده دینیِ ایران به شبه
ــن ــ رو و ازای ــاطی داردماهی ــتین آن در . ت التق ــه صــورت نخس ــی ک ــرح معرفت ــن ط ای
را بـرای کوشـد زمینـه  غایت سیاسـی دارد و می، های غربی ترسیم شده است اندیشکده

. ی در سطح اجتماعی و سیاسی ایران فـراهم کنـدهویته ساختارشکنی معنایی و استحال
دمکراسـی اسـت و  لیبراله ف در اسـلام بـه نفـع نظریـبرآمـده از تصـر، این طرح عینی

شده از اسلام انجامیده اسـت کـه اسـلام  یافته و تحریف ای تقلیل نیز به هندسه درنهایت
با این پرسش مواجه هستیم که آن پـاره از روشـنفکریِ  رو زاینا. شود رحمانی خوانده می

چه اوصاف و احکامی دارد و ، بازسازی کرده، دینی ایرانی که خود در طرح لیبرالیسمِ شبه
 درواقـع؟ کنـد می فراهم، اسلام رحمانیه د را در قاب انگاربه تجد سنّت چگونه گذار از
هم از نیروی روشنفکری سـکولارِ ، ایرانه جامع دی برای پیشبرد لیبرالیسم درتمدن تجد

. سـازد و هم از تلفیق لیبرالیسم با اسلام که اسلام رحمانی را برمی کند می وطنی استفاده
این طرح لیبرالـی در ه یافت صورت تحقق ای تاریخی نیز به شارها، گذشته از مباحث نظری

در اثـر مـداخلات  فروپاشی شوروی شده است که در آن ایدئولوژی مارکسیستیه تجرب
مبتنـی بـر ترکیبـی از دو ، این مطالعه. دچار فرسودگی و زوال گردید، بیرونی و هوشمند

  .روش تحلیل نظری و تحلیل تاریخی است

  .حکومت دینی، اسلام رحمانی، لیبرالیسم، دتجد، روشنفکری:  

                                                       
 ).m.jamshidi.60@gmail.com(  یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند یپژوه گروه فرهنگ اریاستاد *
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  مهمقد

روشنفکر خوانـده ، تجدداجتماعی است که در عالم ه سخن از یک لای، در این مقاله

لات مـوجی از تـأم، اش دامنه بـوده و دربـاره اجتماعیِ پهنمسئله  شود و خودش یک می

در این سـو  .)۱۴۰۲، دران /۱۳۷۹،  برونوفسکی /۱۳۸۵،  احمدی /۱۳۷۸، اتزیوبی( اند شکل گرفته

،  زرشـناس /۱۳۷۳،  زرشناس /۱۳۹۱، آوینی( اند نیز کسانی به نقد روشنفکریِ سکولار پرداخته

 تجـددنسـبت اسـلام و عـالم مسـئله  فرع بر، روشنفکریمسئله  .)۱۳۹۲،  زرشناس /۱۳۷۸

 اخیر بوده استه مسلمان در سدمتفکران  های مسئلهبرانگیزترین  است که یکی از مناقشه

، عــروی /۱۳۸۰، صـفی /۱۳۸۲،  شـرفی /۱۳۸۶، رمضــان /۱۳۸۷، زقزوق حمـادی /۱۳۷۸، ابوالنصـر(

شصت شمسی که ایـدئولوژی مارکسیسـتی ه های پایانی ده در سال .)۱۳۸۳، عماره /۱۳۸۱

از راه رسید ´ ایدئولوژی لیبرالیستیª، از رمق افتاده بود و توش و توانی نداشت، در ایران

های  در سال. ر تبدیل شدبه یک جریان پُررنگ و مؤث، و در سطح نخبگانی و روشنفکری

لیبرالیسم دولتی  خط، به رهبری مهدی بازرگان´ نهضت آزادیª، آغازین پیروزی انقلاب

هـا و  همـین اختلافه واسـط را در دستور کار خـویش قـرار داد و پـس از چنـدی نیـز به

مخالفان و جزء  که کسانی، بار این، اما گیری کرد کناره، تضادهای ایدئولوژیک با انقلاب

، گرایانـه شـناخته بودنـد منتقدان ایدئولوژی لیبرالیستی بودند و اسلام را با روایتـی چـپ

. کـرد حکایـت می´ چرخش معرفتی چشمگیرª روندی معرفتی را آغاز کردند که از یک

 عبـدالکریم سـروش، این دگردیسـی بـود´ کمحرª و´ کننده تسهیلª، ازهمه که بیش کسی

 را مطـرح کـرد و بـه´ قبض و بسـط تئوریـک شـریعتª هنظری ،´کیانه حلقª او در. بود

ª دنبـال او  بـه. شناسی روآورد در قلمروی دین´ شناختی و فلسفی معرفتتجدیدنظرهای ،

روشنفکری ª کم جریان کم، های او ها و نوشته دیگرانی نیز به راه افتادند و به الهام از گفته

، هشـتاده دهـه هفتاد و تا نیمه جریان لیبرالیسم ایرانی در ده. را شکل دادند´ لیبرالیستی

های خویش را منتشـر کـرد تـا فضـای  بود و حجم انبوهی از نوشته رکار و پرتولیدبسیار پُ 
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، همو /۱۳۸۵، هیریبش /۱۳۸۳،  بشیریه /۱۳۸۳، باقی /۱۳۸۰، آرمین( دگرگون شود، عمومی جامعه

 /۱۳۷۹، حجاریان /۱۳۸۱، همو /۱۳۷۹، پور جلایی /۱۳۷۸، پور جلایی /۱۳۸۷، ب، همو /۱۳۸۷،  الف

شـمس /۱۳۸۴، القلم سـریع /۱۳۷۶، همـو /۱۳۷۲، همـو /۱۳۷۱، همـو /۱۳۷۰، سروش /۱۳۸۰، همو

، محمـدی /۱۳۷۹، شبسـتری مجتهـد /۱۳۷۹،  کاشـی /۱۳۷۸، همو /۱۳۷۷، عبدی /۱۳۸۰، الواعظین

  .)۱۳۷۸، مهاجرانی /۱۳۷۹، مردیها /۱۳۷۹، ب، همو /۱۳۷۹، الف، همو /۱۳۷۹

رخ داد و ´ تیحـاکمیª و´ رسمیª هفاق بزرگ دیگر نیز در عرصیک ات، در همین مقطع

نیروهــای . در دولــت ســازندگی´ لیبرالیســم اقتصــادیª آن عبــارت بــود از آغــاز سیاســت

نـام  سیاسـت اقتصـادی متفـاوتی را بـه، تکنوکرات که در دولت سازندگی حضـور داشـتند

بانـک ª و´ الملـی پـول صـندوق بینª آغاز کردند که برآمده از´ تعدیل اقتصادیª سیاست

ی انقلابـی و ارزشـی را دسـتخوش تحـول فضـا، از چند جهت ،این سیاست. بود´ جهانی

گرایی و  عمـل، سـپردن معرفـت و فرهنـگ  فراموشـی به، ت نیروهای تکنوکراتحاکمی: کرد

شـکاف میـان دولـت و ، م رشد اقتصادی و تولید ثروت بر عدالتتقد، رواج منطق موقعیّت

، مدادن اتفـاق سـو رخ بـا و... های شـهری های اجتماعی و شـورش پیدایی نارضایتی، تمل

گیری  عبارت بود از قـدرت، غربی به روایت لیبرالیستی در ایران کامل شد و آن تجددمثلث 

سـاختار ª هفتـاد شمسـی و جایـابی آنهـا در درونه دهه جریان روشنفکری سکولار در نیم

در کنـار ´ ها فرصـتª و´ هـا امکانª در این نقطه از تـاریخ بـود کـه تمـام .´رسمی دولت

را بـه ´ ایـدئولوژی انقلابـیª، یکپارچـه و آشـکار، تجـددیکدیگر قرار گرفتند و نیروهای م

ازسـوی  ت ویه مـوجی بـود کـه در مـاجرای مشـروطیبسیار شب، این موج. چالش کشیدند

همواره این جریـان در بیـرون ، از آن زمان تاکنون. تاریخی شکل گرفته روشنفکران آن دور

ت ی گاه در درون آن فعال بوده و کوشـش کـرده اسـت ذهنیـسیاسی و حتّ  از ساختار قدرت

  .زدایی نماید انقلاب، کاری کند و از جامعه جامعه را دست

ه ی وجـود دارنـد کـه از دورتجـدداجتمـاعیِ ه یـک لایـ، ایرانجامعه  در، ترتیب این به
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 شـده منزلـت طبقـاتیِ تثبیت، پهلـویه انـد و در دور تـدریج پدیـد آمده به، مشروطه تاکنون

ایـن طبقـه در . انـد ل نیافتهان در اثر انقلاب اسلامی نیز تحواینه اند و حتی بخش عمد یافته

´ بیـانی شجسـارتِ خویª، حرارت و غلبه و غلیان فـراوان داشـت، شصت که انقلابه ده

کــه ســر در لاک زنــدگیِ شــخص و آنهــا را واداشــته بودنــد ، تنداشــتند و اقتــدار حاکمیــ

 جریان روشنفکریِ سکولار از اواخـر  با جان. خاموش باشنداشان فرو ببرند و  هروزمر
ِ
گرفتن

های  اصـلهدادن و اظهـار ف و شـهامت یافتنـد و مسـیر نشـان جرئـتاینان نیـز ، شصته ده

نیروهـای شـدن  مستقر، درنهایـت. تی خویش را در پـیش گرفتنـدهای هوی فرهنگی و زاویه

´ هـای فرهنگـی واگراییª ندیب هفتاد کـه موجـب صـورته لیبرال در قدرت سیاسی در ده

ایـن . یک موج اجتماعیِ مخـالف را بـه راه انـداخت، های انقلابی گردید نسبت به اصالت

ناگهـان ، توانست در قالب اغتشـاشاینکه  وکم در جریان بود و استمرار داشت تا بیش، خیز

ران را دچـار ایجامعه  برسد وـ انقلابی ، خودشانه اندیشان خام تعبیر بهو  ـبه وضع انفجاری 

اش نیـز  دارد و رویکـرد سیاسـی´ فرهنگـیª هو گـرمسـئله ، این لایـه. تکانه و تلاطم نماید

سـرِ ، فرهنگـیِ الهـی و دینـیهای  ارزش اینان با. اش استª  انهتجددمهویت ª برخاسته از

ن غربـی قـرار بگیـرد و در امتداد تمد، خواهند ایران از لحاظ فرهنگی سازگاری ندارند و می

به تقابل سیاسی کشیده شـده ، شان پس تقابل فرهنگی. نیز مستقر شود دراینجا، وضع همان

، اجتمـاعیه گویـا ایـن طبقـ. در موضع معارض قرار داده اسـت، صورتی آشکار و آنها را به

خواهـد معیارهـای  بلکـه می، تصمیم فرهنگیِ خویش را گرفته و قصد حیات مؤمنانه ندارد

  .ای را فتح نماید سنگرهای فرهنگیِ تازه، و به این واسطهخویش را بر جامعه حاکم کند 

انـد کـه منطـق  درسـتی دریافته به، هـای مـذهبی بومی یا همـان لیبرال تجددجریان م

یعنـی  ؛´لیبرالیسـمِ خـالصª است و نـه´ دینی لیبرالیسمِ شبهª، ایرانجامعه  پیشروی در

های آشـکار بـا  تضادها و شکاف های عمیق دینی دارد و ریشه، ایرانجامعه  اینکه دلیل به

ناچار باید رویکرد تلفیقی را در پیش گرفت و باطن لیبرالیسـم را بـا  به، تابد دین را برنمی
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باید بازی دوگانه و دوپهلو را در دسـتورکار . جمع کرد و به جامعه عرضه نمود، ظاهر دین

بهبودخـواهی ª ر ازمقصود دگراندیشـانِ متـأخ. فاصله افکند، قرار داد و میان نظر و عمل

معکـوس داد و ه نتیجـ، هفتـاده م دهـدوه همین امر است که رادیکالیسم نیمـ ،´تدریجی

. ت را در مهار لیبرالیسم دولتی گشود و جامعه را نیـز بـدبین و دلسـرد کـرددست حاکمی

؛ های سیاسـی را تغییـر داد تواقعی، گام به پرهیز کرد و گام، باید از شتاب و عجله رو ازاین

فاق متفاوتی رقم خورده است و قرار که حاکمیت و جامعه احساس نکنند که اتای  گونه به

های  خطاست و واکنش، نمایاندن سر منزلِ نهایی. است مسیرها و مدارها دگرگون بشوند

های موردی و جزئی بـه اجـرا  طرح، پله اما اگر پله، انگیزاند آمیز را برمی منفی و مخالفت

. پیش رفـت، توان آرام و خزنده می، ای به راه انداخته نشود رسانهگذاشته شوند و غوغای 

تجدیــدنظر ، خــویشهویــت  همچنــان دگرانــدیش هســتند و در، دگراندیشــان رو ازایــن

ی یکبـاره و ناگهـانی هـا عملی به آنها اثبات کـرده کـه بایـد از کنشه اما تجرب، اند نکرده

اند که اگر هم در  فهمیده، گراندیشنیروهای سیاسیِ د. ت ایجاد نکنندبگریزند و حساسی

ای را بـه  سر و کـور و تـوده اجتماعیِ بیه باید بدن، های رادیکالی نیاز باشد جایی به کنش

نشینی و  ت را وادار به عقبحاکمی، ت آنهازدگی و نامعقولی و از طریق هیجانصحنه آورد 

. ه خودشـان نشـودمتوج ،این فشارهای خیابانی و از پایینه که هزین طوری به؛ انفعال کرد

. چنین بود این، های اخیر برقرار کردند های اصلاح و اعتدال با اغتشاش نسبتی که جریان

 و دکننـ می لیبرالیسم فرهنگی را فـراهم´ های ساختاریِ  زمینهª و´ مات پنهانمقدª اینان

 عنوان بهکشند و  کنار میآنگاه  سازند و مخاطب خویش را تحریک و برانگیخته میجامعه 

ªخیابانی است که هزینه  گر کنشاین ، حال دراین. دکنن می تحلیل ،´ناظر بیرون از معرکه

اینان در چنـین . شود نصیب نیروهای سیاسیِ دگراندیش می، اما سود کنش او، پردازد می

، ت و بخش مخـالف جامعـه هسـتندمیان حاکمی´ گری میانجیª دعی نقشم، تیموقعی

، بسـیاری. انـد گر و برانگیزاننـده را ایفـا کرده نقش هدایت، خستنه در مرحل که درحالی
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اما همین که نتایج آن ، حس هستند کنند و نسبت به آن بی نخست را احساس نمیه مرحل

چه ، فهمند زیر پوست جامعه آیند و می از غفلت به در می، عمومی سربرآوردنده در عرص

  .اقی رخ داده استاتف

  منطق اسلام رحمانی انه درتجددداری م دین. ۱

  تودرتو و چندلایه: ای دارند پیچیدههویت ، های مذهبی لیبرال
ِ
اند و همچون یک متن

. تابنـد های متفاوت را برمی گیرند و برداشت د قرار میهای متعد محمل تأویل، ناخواسته

امـا ، اعتباری به آنها بنگرد و فهم خاصی را ارائـه کنـد ای و به تواند از زاویه هر کسی می

و  دکنن می مطلوب به مصادره ،´تجددª را به نفع´ دینª باطن، حقیقت این است که اینان

تا نشان بدهنـد  دکنن می ت و شعاری و ظاهری از دین را به عوام عرضهخاصی ای بی پوسته

 دلیل بـهدیـن هسـتند و البتـه ه عوام نیـز کـه دلبسـت. اند جمع کرده، تجددکه میان دین و 

ه نسخª خورند و فریب اینان را می، دارند تجددوکم نیز سودای  بیش، زدگی تاریخی غرب

ه در روشـنفکران دور، هـای مـذهبی نخستین نسـل از لیبرال. پذیرند شان را می ´متناقض

التقـاط در رویکـرد . آغاز روایت لیبرالی از اسلام بـوده نقط، د شد و اینجامشروطه متول

م 
َ
 های معرفتـیِ  ق یافت و به یکی از چالشیخی تحقتاره در این بره، تجددمتمایل به عال

کـه در نسـبت بـا عـوام ای  مسـئله، های مذهبی در ترکیب لیبرال. ایران تبدیل شدجامعه 

منطق ، عریان ندارند و آشکاراه چهر، ها لیبرال. همین لفظ مذهبی است، ت داردموضوعی

دارنـد و حتـی بـا ادبیـات بلکه نقاب دیانت بـر چهـره ، کنند سکولار خویش را بیان نمی

تفکیک و  ،´وجه دینیª و´ وجه لیبرالیª اگر میان. دکنن می را به جامعه القا تجدد، دینی

فـرو خواهـد ، اجتمـاعی اینـانه نقشـ، تمایز ایجاد کنیم و مجال ترکیب و تلفیـق نـدهیم

ا های درونی و تضادهای نهفته ر واسازی و تجزیه بود و تعارضدنبال  بهپس باید . ریخت

  .برافتد، عوام نهاد تا پوشش تزویره در برابر دید
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بـه نهضـت آزادی و مهـدی ، رات نیم قـرنِ پـس از ایـن بگـذریماگر از تحولات و تطو

هـای  در عمل و عـین نشـان داد کـه لیبرال، رسیم که ظهورشان در دولت موقت بازرگان می

منـد شـدند کـه امـام  دار و زاویه مسـئلهچنان ، اینان. چه اوصاف و احکامی دارند، مذهبی

شـان در  برابـر حضـور و حیات ای جز حـذف و طردشـان ندیـد و قـاطع در چاره، Šخمینی

های  در دهـه، از لیبرالیسـم مـذهبی´ اعتدالیª و´ اصلاحیª های نسخه. ت ایستادحاکمی

ی نشین و غیررسـم بعدی سر از خاک التقاط بیرون آورد و برخلاف بازرگان که منتقدِ حاشیه

ت حاکمیـه نهادهای اصلی و عمـد، ها راه یافتند و دهه´ قدرت رسمیª هاینان به عرص، بود

شصت بر آنهـا ه در ده Šخمینیای که امام  تیمرزهای هوی، ترتیب این به. گرفتنددراختیار را 

شکسته شدند و اختلاط سیاسی در ساحت قدرت رسـمی  تدریج درهم به، ورزید اصرار می

، های گذشـته های نظام جمهوری اسلامی در دهـه یکی از بحران که انچن؛ به وقوع پیوست

 و´ اسـتحالهª و ایستادن در مقابل خط´ انقلابهویت  تداومª دار و دشوار بر سر نزاع دامنه

ªآن بوده است´ مسخ.  

ایرانـیِ پیشـرفت از الگـوی اسـلامی ـ ، به جای الگـوی توسـعه، مدار اگر یک سیاست

سـبک ؛ کـردتأییـد  غربی را کنار زد و علـوم انسـانیِ اسـلامی راعلوم انسانیِ ؛ سخن گفت

گـری را  انقلابی؛ زندگیِ غربی را ملامت کرد و در پـی بسـط سـبک زنـدگیِ اسـلامی بـود

از اسـتقرار احکـام فرهنگـیِ شـریعت در ؛ نظام انقلابی بـوده نامعقول نشمرد و حامی نظری

سـالاری را در  مردم؛ تـرجیح نـدادهویـت  جامعه دفاع کرد و سیاست تمایز را بـر سیاسـت

چهارچوب دین پذیرفت و توافق جمعی و هوس عمومی و میـل ولنگارانـه را اصـل قلمـداد 

مرزبنـدی بـا دنبال  بـهبرنتابیـد و ، نفی سَـبیله قاعد اساس برفضای مجازیِ غربی را ؛ نکرد

ــود جهان ــه ب م ؛ هــای فرهنگــیِ بیگان
َ
ــر عــال و را صــواب دانســت  تجــددمقاومــت در براب

اقتصـاد ؛ شدن را اصل قلمداد نکرد و سازش را بر چالش ترجیح نـداد سازی و غربی جهانی

سازیِ معیشت مردم نسبت بـه  ی و استقلال بنا نهاد و به دنبال شرطیتولید مله ی را بر پایمل
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از اصحاب فتنه و براندازی و استحاله فاصله گرفت و به روی آنها لبخند نزد ؛ بیگانگان نبود

همـراه نشـد و در ، بندوباریِ فرهنگی گری و بی با جریان اباحه؛ نها دست دوستی ندادو به آ

تـوان  می و... ؛تی را در پـیش نگرفـتمسـئولی سیاست رهاسازی و بی، برابر کشف حجاب

  .مداری را انقلابی دانست نه یک لیبرال مذهبی چنین سیاست

ــذهبی لیبرال ــای م ــلابª، ه ــری انقلابیª و´ انق ــد و نســخ برنمیرا ´ گ اصــلاح ه تابن

وسـعت  دلیل بـهسرنوشت نامشخص دارد و طرحی است که ، گویند انقلاب می. پیچند می

 های وطنی از گری لیبرال حاصل وام، اصلاح، انقلابه دوگان. ناپذیر است محاسبه، ها آرمان

ت
ّ
کوزه و مـار /۱۳۹۸،  سـورس /۱۳۸۲،  ارویجـ /۱۳۶۴، وپرپـ( اخیر اسـته ر غربی در دورتفک سن

ه وعـد، بر این باور هستند که انقلاب، کارل پوپرت از به تبعیآنها  .)۱۳۸۷، متیک /۱۳۸۰، پوپر

باید از انقلاب بر حـذر بـود و دچـار  رو ازاین. آفریند جهنم می، دهد اما در عمل بهشت می

سـودایی شـد و هـوس انقـلاب در سـر ، ای اگر هم جامعه. اندیشی و بلندپروازی نشد خام

بدانـد و ´ لحظـهª و´ نقطـهª باید انقلاب را یـک، پرورانید و انقلابش نیز به سرانجام رسید

عبـور ´ نهـادª بـه´ نهضـتª گری را کنار بنهـد و از انقلاب و انقلابی، درنگ پس از این بی

افقـی  هم، گاه میان انقلاب و نظام خیال اندر خیال است و هیچ ،´نظام انقلابیª هنظری. کند

و  یکـی را انتخـاب کـرد و دیگـری را وانهـاد، باید میـان ایـن دو. آید پدید نمی نشینی و هم

را به فراموشی بسـپریم ´ خواهیِ انقلابی آرمانª اقتضای عقل و ضرورت زمانه این است که

وقـوع ه فقـط تـا هنگامـ، ایـدئولوژی انقلابـی. بندی کنـیم را صورت´ بین نظام واقعª و یک

هـا در  خورد و انقلابی ت برمیبا سر به دیوار سختِ واقعی، آن کارکرد دارد و پس از، انقلاب

آیـد و  کردن نظـم سیاسـی می ویرانکار  به فقط، یابند که منطق انقلابی درمی، اثر این حادثه

´ انقـلابª از´ حکومـتª راه. حکومـت کننـد، دکننـ می توان با منطقی کـه انقـلاب نمی

ه سـرمایª بایـد، ترتیب این بـه. نظری است شبهپردازیِ  خیال، نظام انقلابیه جداست و نظری

؛ بـود´ سـازی عادیª باید در پی. رو آورد´ اجتماعیه سرمایª را نیز کنار نهاد و به´ انقلابی
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، اضطراری و موقتی و نابخردانه است و نباید در آن ماندگار شد، که وضع انقلابی معنا بدین

هـا و  هـا و انگیزه وضـع عـادی و بهنجـار حرکـت کـرد و رویکرد سوی به، بلکه باید شتابان

کـرد ´ انقلابª را جایگزین´ اصلاحª و´ نظامª باید. های انقلابی را به تاریخ سپرد اندیشه

 .استثنایی ساخته شد تاریخیه یک خاطر، و از انقلاب

´ سـتقرار دیـن در جامعـهاª، وجودیِ دولـت اسـلامیه فلسفترین  مهم روشن است که

ه توحیـدی را در لایـه نان باید دولت را به خدمت غایات دینی بگمارند و اندیشست و متدیا

هـای مـذهبی وقتـی در قـدرت قـرار  لیبرال، حال بااین. ق ببخشندتحق، ساختاری و رسمی

و از  دکننـ می افزاری خلاصـه تی خویش را در وجه عام و سـختتکالیف حاکمی، گیرند می

مدعی هستند که نبایـد دیـن را ، اینان در ظاهر. امعه پروا دارنداجرا و استقرار شریعت در ج

با تکیه بر زور و قهر و غلبه بر جامعه حاکم نمود و دیـن را دولتـی کـرد و مجـال انتخـاب و 

 مواضع آنها را بیـانه صحن واقعی نیستند و پشت، ها اما این گزاره، اختیار را از جامعه گرفت

، ای از جامعـه های مذهبی معتقدند چون بخش عمده رالحقیقت این است که لیب. کند نمی

دولت نباید خود را در برابر خواسـت اینـان قـرار ، مایل به اجرای شریعت در جامعه نیست

شـریعت ، های مختلـف باید به بهانه رو ازاین. اش را دچار ریزش کند اجتماعیه بدهد و بدن

ه پس سـخن نهـانی و ناگفتـ. اش رها کند فرهنگیهای  را کنار بگذارد و جامعه را با انتخاب

نـه نحـوه و ، شـان اسـت اجتماعیه نگرانی از تقابل فرضیِ با جامعـه و سـوختن بدنـ، اینان

انـداز و بیراهـه اسـت و  غلط ،´هـا روشª هبحـث دربـار. کیفیّت اجرای شریعت در جامعه

 ، های مذهبی لیبرال
ِ
تردیـد ، شـان قحقو امکـان و ظرفیـت اجتمـاعیِ ت´ اه ارزشª در اصل

اسلام  تحققاما از ، خواهند به نام دولت اسلامی بر جامعه حکومت کنند می درواقع. دارند

هـا و  گـاه روش امـا هیچ، ها در قـدرت بودنـد دهـه، های مذهبی لیبرال. در جامعه بگریزند

دنبـال نکردنـد و نشـان ، دهنـد سازوکارها و مسیرهایی که خود را متمایل به آنهـا نشـان می

برخلاف اقتضای ذاتیِ دولـت  ، بلکهدکنن می ندادند که چگونه شریعت را در جامعه مستقر
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سیاسـت . دار و انحرافی میـدان دادنـد مسئلههای  اسلامی عمل کردند و به نیروها و جریان

 ی رهاسـازی جامعـه ازااست کـه بـه معنـ´ تسامح و تساهلª، های مذهبی فرهنگیِ لیبرال

ه دور. هـای معـارض بـرای تسـخیر جامعـه اسـت تن بـه هویداد لحاظ فرهنگـی و مجـال

فرهنگـی بـوده ه دوره نفـوذ و رخنـ، اصلاح و اعتداله های مذهبی در تجرب ت لیبرالحاکمی

 .های خلاقانه روش نه پیشروی فرهنگی در چهارچوب، است

میان ایـن  .´دیانت ساختاریª هستند و نه´ دیانت فردیª معتقد به، های مذهبی لیبرال

حاصـل ، بایـد گفـت انقـلاب اسـلامی کـه چنان؛ های بسیار مهمی وجود دارد تفاوت، دو

تـوان بـه مباحـث  می ؛ ازجملهگرایش اجتماعی به دیانت ساختاری یا توحید اجتماعی بود

ه آیتمعرفتیِ 
ّ
در قالـب کتـابی  شمسـی اشـاره کـرده کـه اکنـون ۱۳۵۳در سال  ای خامنه الل

ایشــان در ایــن . بــه چــاپ رســیده اســت       بــاعنوان

ه فقط یـک عقیـد، اینکه نشان بدهد توحید؛ کرد یک هدف عمده را دنبال می، گفتارها درس

 ،´توحیدª هبلکه آموز، ذهنی نیست که اثری بر مناسبات و معادلات اجتماعی نداشته باشد

سـاختارهای ه م بـه لایـهو  گیرد شود و سبک زندگی او را دربرمی هم از ذهن فرد خارج می

 .)۱۳۹۶، ای خامنـه( آورد یابد و آنها را به خدمت غایـات خـویش درمـی اجتماعی تعمیم می

بلکـه دیـن ، امری فردی و شخصـی نیسـت، ست که دیانتمعنا حضور اجتماعیِ دین بدین

دراختیـار ، ایـن امـره آمده تا جامعه را در جهت کمال و سعادت به حرکـت درآورد و لازمـ

 بایـد از طریـق ؛ بنـابراینت سیاسـی اسـتحاکمیـازجمله  اختارهای اجتماعی وداشتن س

ªالهی را بنیان نهـاد تـا امکـان  حاکمیتطاغوتی را برچید و  حاکمیت ،´انقلاب اجتماعی

داری  همواره دیـن و دیـن، صورت درغیراین. ایجاد تغییر در ساختارهای اجتماعی فراهم آید

مانـد و  محـدود می، های کوچکی از اجتماعات مؤمنانـه پارهحداکثر یا  در زندگی شخصی

هـای  اینجاست که عمـق شـکاف و گسسـت لیبرال. گردد مستقر نمی، حکم خدا در جامعه

اگـر بنـا بـود کـه دیانـت در حـریم ، دیگر بیان به. شود آشکار می، مذهبی با گفتمان انقلاب
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، رسـمی و اجتمـاعیمحدود و منحصر بمانـد و سـاختارهای ، شخصیه خصوصی و حوز

رویکـرد ، رویکـرد دینـیاینکـه  بـاعنوانتفـاوتی در پـیش بگیرنـد و کسـانی  طرفی و بی بی

حیات دیـن را در سـاختارهای رسـمی انکـار ، نظرانه و انحصاری است ایدئولوژیک و تنگ

گران  بسیاری از تحلیـلازسوی  مطالعاتی که. داشت ی نمیانقلاب اسلامی موضوعیت، کنند

هویت ، دهد که این انقلاب نشان می، انقلاب اسلامی صورت گرفتهه ازان دربارپرد و نظریه

های  تـوان بـه سـبب برخـی شـباهت نیست و نمی تجددعالم ه مستقل و متمایز دارد و دنبال

ت ایرانـی ازجامعـه  حکـم بـه گـذار، صوری و ظـاهری
ّ
 /۱۳۷۹،  روزن( کـرد تجـددبـه  سـن

 /۱۳۸۳، انیـچوک /۱۳۸۳، فیشـر /۱۳۸۹، فوکـو /۱۳۷۹، فوکـو /١٣٨٢، زند یشـجاع /١٣٨٣، زند یشجاع

 /۱۳۸۵، مطهــری /۱۳۸۴، یزدی مصــباح /۱۳۷۵، همــو /۱۳۶۰، ارالگــ /۱۳۶۹،  دیکــ /۱۳۸۷، انیــچوک

طور کامـل در  بـه، بود و ایـن سـخن´ اسلام سیاسیª، سخن انقلاب ایران .)۱۳۸۶، مطهری

ی دیـن را حـاکمیتحضـور رسـمی و  ،´سکولاریسمª .برابر رویکرد سکولاریستی قرار دارد

با دیانت تعارضی ، جهت ازایناما مخالف دیانت شخصی و خصوصی نیست و ، تابد برنمی

ر متکث، ایرانجامعه یا  های مذهبی نیز به این عنوان که نباید دین را تحمیل کرد لیبرال. ندارد

دیـن را بـه ، و... برگزیـدتری از دین را برای همبستگی  و چندپاره است و باید معیارهای عام

بـه ، البتـه عـوام. کاهنـد رانند و آن را به امـر شخصـی فرومی مناسبات اجتماعی میه حاشی

استناد آنهـا بـه ، نگرند و چون در مشاهدات خویش های مذهبی می زندگی شخصیِ لیبرال

کـه  دکننـ می گمـان، یابنـد را می و... تو حضورشان در مسجد و هیئـ  و  

، اینـان کـه ، درحالیهمان سـخن انقـلاب اسـلامی اسـت، روایت اینان از دیانت و توحید

´ تجـددمª، حکمرانـیه اما در عرص، هستند´ نمتدیª، حداکثر در زندگی شخصی خویش

دو  درواقـع. گیرنـد هـا و احکـام قطعـیِ دیـن را نادیـده می هستند و همه یا بسیاری از آموزه

، شـان ن است امـا شخصـیت سیاسیمتدی، فردی اینانشخصیت : شخصیت متفاوت دارند

نتـایج ، تفکیک کنند و از دیانت فردی، قادر نیستند میان این دو سطح، هعام. سکولار است
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 .حداکثر و سقف دیانت است، دیانت فردی دکنن می رگیرند و تصو مطلق می

تـوهم یک  ،´انقلابª های مذهبی در چهارچوب ت این است که گنجاندن لیبرالواقعی

عملـیِ حضـور اینـان در ه حتی تجربـ، مندیِ ایدئولوژیک آنها باطل است و گذشته از زاویه

های  وفادار بـه اصـالت، رو هیچ های گذشته نیز نشان داده است که به قدرت سیاسی در دهه

استحاله  سوی بهو جامعه را  حاکمیتکوشند تا  می، انقلابی نیستند و به هر اندازه که بتوانند

ت قطعی را تغییـر واقعی، دکنن می برصحت ای خوشبین هستند و حمل هعداینکه  .برندپیش ب

تـوان آنهـا را  شـدنی هسـتند و می جذب، هـای مـذهبی نباید گمان کرد که لیبرال. دهد نمی

هـای اصـلاح و   جریان. داسـتان نمـود و همهمسـو ، یک جریان معرفتی و سیاسـی عنوان به

، غـایی انقـلابهـای  ارزش منجمدشده و متصلبی دارند که بـاباطن ایدئولوژیکِ ، اعتدال

 هویتوان از آنه متضاد است و نمی
ِ
هویـت  .شان عبور کنند تیا انتظار داشت که از خویشتن

، اسـت و اسـلام رحمـانی نیـز´ اسلام رحمـانیª همان، اسلامی و انقلابی به روایت اینان

ل بایـد از حضـور اینـان در اوه درجـ در رو ازایـن. حاصل التقاط اسلام و لیبرالیسـم اسـت

حضـور اینـان در قـدرت . گیری سیاسی به آنها نداد جلوگیری کرد و مجال قدرت حاکمیت

کم سـبب  دسـت، های مـوردی و بخشـی را فـراهم نکنـد اگـر موجبـات اسـتحاله، سیاسی

ظرفیـت انقلابـی بایـد ه بخش عمـد، حال دراین. شود درجازدن و توقف حرکت انقلاب می

حضـور اینـان در . تبدیل کنند´ ضدانقلابª را به´ انقلابª ار اینان بشود تا مباداصرف مه

رسـمی اسـت و ایـن  طور بـهو  حاکمیـتدر درون  تجددبه معنی بازتولید ، قدرت سیاسی

شـان  تیای اینـان بـا بودهـای بـاطنی و هوی نمودهای گفتاری و رسانه. شکلی از نفوذ است

ــت و  ــل معرف ــا اه ــاوت دارد و تنه ــخیص میتف ــد طرح تش ــد  توانن ــه و مقاص ــای نهفت ه

ت
ّ
ت سیاسـی اسـت و یک واقعیـ، رسمیه لیبرالیسم ایرانی در لای. شان را درک کنند بلندمد

مرز و عام تعریـف کـرد کـه  گسترده و بی چنان آنچتر انقلاب را ، ای تواند به هیچ بهانه نمی

گونه خوشـبینی باید هر، هرحال به. حتی اینان نیز زیر آن قرار بگیرند و خودی انگاشته شوند
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  .اعتماد نکرد و فریب ظاهرسازی آنها را نخورد، های مذهبی را کنار گذاشت و به لیبرال

بلکــه ، کننــد های فرهنگــیِ جامعــه را نماینــدگی نمی خواســته، هــای مــذهبی لیبرال

ــ می ها را تولیــد و بــه جامعــه القــا ســتهخوا شــوند کــه نگــاه و  مــدعی میآنگــاه  و دکنن

هـای مهمـی  نیز همین است که بخشمسئله . برآیند بخشی از جامعه است، یکردشانرو

هـای مـذهبی  هـای لیبرال ها و مجعـولات و تحریف پردازی دستخوش روایت، از جامعه

ه آیتاینکه  .کند می های تلقینی آنها را تکرار گفته، وار شده و طوطی
ّ
 روشنی با ای خامنه الل

یـاد ´ لخـواصِ جـلاª عنوان بـهی در سطح نخبگانی تجدداز نیروهای ، و گزندگی تمام

 .شـان اسـت ت اثرگذاریهمین خصوصـی دلیل بـه، کردند و آنها را تهدید عمـده دانسـتند

رود کـه  تی خویش است و به راهی مـیدر مدار هوی، طبیعی و فطری طور بهایران جامعه 

ــاتجــددنیروهــای ، امــا در ایــن میــان، اقتضــای تــاریخ انقلابــی اســت گفتارهــای  ی ب

انقلابـیِ ه و اراد دکننـ می ثبـاتی جامعـه را دچـار تلاطـم و بی، افکن انگیز و شبهه وسوسه

خواهـد و انتخـاب  کـه می کند می جامعه احساس، حال دراین. سازند جامعه را رقیق می

گـاه اما حقیقت آن اسـت کـه به، کرده هـای مـذهبی  لیبراله بـه بازیچـ، صـورت ناخودآ

اگر ، ترتیب این  به. کند می ی آنها را تکرارتجددساختارشکنانه و ه البفروکاهیده شده و مط

سخنی به ، است´ شکنی ذهنی ساختª و´ بازی رواییª، مسئلهه بگوییم که بخش عمد

جامعـه ه شناسـایی اراددنبال  بـهو  کنـد نمی یابی ذائقـه، جریان تحریـف. ایم گزاف نگفته

خـط و جهـت ، کوشـیده کـه بـه جامعـه همـواره، های گذشته بلکه در طول دهه، نیست

 .دکان بگشاید و معارضه کند، ی بدهد و در برابر گفتمان اسلامی و انقلابیتجدد

هـای مـذهبی مطـرح شـده و  لیبرالازسـوی  ی بـه روایتـی کـهدولت وحدت مله نظری

. در ایـران اسـت حاکمیـتجامعـه و ه هـای ناصـوابی دربـار فرض مبتنی بـر پیش، شود می

دچار قهـر و گسسـت و شـکاف شـده اسـت و راه ، ایرانجامعه  این است کهنخستین خطا 

 مـا بـا یـک، آنهـادرنظـر . راه یابند حاکمیتبه ، ها و اغیار علاج آن نیز این است که دیگری
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تـوان  تکـه روبـرو هسـتیم کـه دیگـر نمی ر و ناهمساز و چندپاره و تکهشدت متکث بهجامعه 

بلکه باید قدرت را توزیع ، آنها را در کنار هم نشانید، ی و رسمیحاکمیتهای  پیرامون روایت

اینـان از وحـدتِ . کـردای از قدرت اعطـا  نصیب و بهره، ها از لایههریک  و تقسیم کرد و به

این فهم غلـط . شان نیز بازآرایی ساختار سیاسی است حل گویند و راه رفته سخن می ازدست

و  کنـد می تبـدیل´ سیاسـیِ واقعـیه گـرª را بـه´ اجتماعیِ خیالیه گرª، از وضع اجتماعی

یـک سـخن ، یوحـدت ملـ. آفرینـد تِ فزاینـده میتمرکز و حـس محرومیـ ثباتی و عدم یب

´ قتفوª و´ اعتبارª تدریج از دین به، داشتن طرحی است که در آن انداز برای پنهان نگه غلط

در ´ منزلـت بیر متغیـª نیـز بـه درنهایـتنشـیند و  یشود و در عرض امور دیگـر م تهی می

ــد شــد ــدیل خواه ــوری اســلامی تب ــام جمه ــتِ نظ ــ. سیاس ــن مرحل ــانیه ای ــان، پای  هم

ªبومی از عقلانیتِ  برگردان شبه یک، ها تمام این کوشش. است´ سکولاریسم  
ِ
 تجددبنیادین

گران  برای گذار به دموکراسیِ لیبرال در چهـارچوب منطقـی بـود کـه تحلیـل) ۱۳۸۶، کانت(

           ) ۱۴۰۰، گیل /۱۳۸۷، بروس /۱۳۸۶، / همو۱۳۸۱،  انتینگتونه( غربی طراحی کرده بود

  اسلام رحمانیه انِ انگار گر  کنشبندی  لایه. ۲

اسـتفاده از ، های هـدف رکاربرد غرب برای براندازی دولتق و پُ یکی از راهبردهای موف

از اینکه  جای بهغرب ، در این راهبرد. رو است اصطلاح میانه نیروهای سیاسی و اجتماعی به

دسـت گروهـی از  برانـدازی بـهقرآیند  کوشد تا می، صورت رویارویی مستقیم استفاده کند

غربـی و پرهیـز از های  ارزش پذیرش دلیل بهاین نیروها . نیروهای بومی و وطنی انجام شود

قابل نیروهایی که قائل به ت درمقابل،. شوند رو خوانده می میانه، هرگونه تصادم با منافع غرب

ادگرا یـتنـدرو و افراطـی و بن، داننـد غربـی را جهانشـمول نمیهای  ارزشیا  با غرب هستند

روشـنی دریافتنـد کـه تنهـا  هـای غربـی به دولت، جنـگ سـرد در تجربـه. شوند معرفی می

 توانـد بـه سـلطه قـدرت خـارجی مییـک  ها و مردم کشـورهای کمونیسـتی و نـه حکومت
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در  .)۵۴ص، ۱۳۸۹، راباسـا و دیگـران( د شوروی پایان دهدای شرقی و اتحکمونیستی در اروپا

تـلاش کردنـد نیروهـای گونـاگون هـای  های غربی بـا روش دولت، این رویارویی تاریخی

که این نیروهـا از ایـدئولوژی کمونیسـتی . آنگاه سیاسی و اجتماعی را با خود همسو سازند

نیـز فـراهم شـده اسـت و  ای مساعد برای وقـوع اصـلاحات سیاسـی زمینه، روگردان شدند

ــه ــتی از درون فرومی، ترتیب این ب ــع کمونیس ــند جوام ــه فعالیت. پاش ــرب در زمین ــای غ  ه

 ــ۵۸ص، همـان( یکی از علل اصلیِ پیروزی در جنگ سرد دانسته شـده اسـت، سازی شبکه

فروپاشـی  ایـده ؛ چراکهاما شاید حتی باید نقش این عامل را بیشتر از این قلمداد کرد ،)۵۷

کسـانی جـز ، ایـن بـازیگران در بلـوک شـرقو  نیاز به بازیگرانی درونی نیـز دارد، وناز در

منـافع جهـت شـدند و در ال نمیاگر این عده فع. رو و متمایل به غرب نبودند نیروهای میانه

؛ شـد سست و متزلـزل نمی، بلوک شرق از لحاظ داخلی و درونی، کردند غرب حرکت نمی

  .رو قائل شد کننده و مهمی برای نیروهای میانه بسیار تعیینباید وزن و سهم  بنابراین

توان از آن در راستای فروپاشـی  بلکه می، خاص جوامع کمونیستی نیست، این قاعده

غرب چندین دهه است کـه آن را بـرای غلبـه بـر  که چنان، جوامع اسلامی نیز بهره گرفت

از دو دسته نیروهای مسلمان  ،ات سیاسی غربادبیدر . کار گرفته است جوامع اسلامی به

رو کسانی هسـتند  مسلمانان میانه. رو مسلمانان تندرو و مسلمانان میانه: سخن رفته است

برخـی ، به ایـن سـبب. اند غربی را پذیرفتههای  ارزش های لیبرالیستی دارند و که گرایش

یی گرا اسـلامª در منازعـه بـا´ ه غـربشـرکای بـالقوª های غربی معتقدنـد تاستراتژیس

مسلمانانِ حقیقی را تنـدرو ، غرب .)۱۸ص، همان( هستند´ رو مسلمانان میانهª ،´رادیکال

´ هشرکای بالقوª گرا هستند را ه غربای از مسلمانان را ک اما دسته، داند می و دشمن خود

، ست که هـر دورو نسبت به غرب به این معنا نان میانهبودن مسلما شریک. کند می معرفی

این دو  رو ازاین. های آنها مشابه است کم بخشی از هدف دستیا  دارندهای مشابه  هدف

اشـتراک . شـان دسـت یابنـد های مشترک توانند با یکدیگر ائتلاف کنند تـا بـه هـدف می
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رو بـه ایـدئولوژی  از وابسـتگی مسـلمانانِ میانـه، های غربـی رو با دولت مسلمانانِ میانه

صورت عینی یابد و همکاری نزدیک با ، راکتکه این ش درصورتی. خیزد لیبرالیستی برمی

اینکـه  جالب. این گروه از مسلمانان به شرکای بالفعل غرب تبدیل خواهند شد، آنها شود

در ، های غربی که مظهـر اسـتکبار و طـاغوت هسـتند دولت، در شراکت سیاسی یادشده

در ، مسـلمانان تنـدرواصـطلاح  بهو  گیرنـد در یک جبهه قرار می، رو کنار مسلمانان میانه

رو و مسلمانان تنـدرو آن انـدازه فاصـله و  میان مسلمانان میانه، گرید انیب به. مقابل جبهه

رو بـا  اما ائتلاف مسـلمانان میانـه، شکاف است که ائتلاف آنها با یکدیگر ناممکن است

 شـود کـه بپـذیریم ی موجـه میا تا اندازهآنگاه  این آرایش. های غربی ممکن است دولت

منحصر کـرده و ، ات و مناسک شخصیاسلام را در یک سلسله عبادی، رو مسلمانان میانه

م سیاست و اجتماع
َ
، صـورت درایـن. اند ایدئولوژی لیبرالیسـتی را مبنـا انگاشـته، در عال

های غربی چندان دور از انتظـار نخواهـد  حاد آنها با دولتبدیهی است که همگرایی و ات

معقول نیز هست که بـرای دفـع تهدیـدهای ، گراییِ سیاسی ملمنطق عازمنظر بلکه ، بود

دشـمن ، چـون مسـلمانان تنـدرو اساس ؛ برایناین ائتلاف پذیرفته شود، مسلمانان تندرو

هـای غربـی بایـد از قـدرت  دولت، های غربی هستند رو و دولت مشترک مسلمانان میانه

ت مسلمانان تنـدرو در بپردازند تا موقعیبه تقویت آنها یا  رو استفاده کنند مسلمانان میانه

  .تضعیف شود، سطح سیاسی و اجتماعی

ل بنـارد یـچر ؛ ازجملـههای پژوهشی دیگر نیز این راهبرد پیشنهاد شده اسـت در نوشته

در جوامـع ´ اسلام دموکراتیک مـدنیª دنبال اشاعه بهباید  امریکا نویسد ایالات متحده می

های به اصطلاح تندروانـه از  نه روایت، با اسلام بپردازدیعنی نه به مخالفت ؛ اسلامی باشد

هـای  ارزش بلکه باید به روایتی از اسلام دامـن بزنـد کـه بـا، اسلام را به حال خود رها کند

اسـت کـه ´ اسلام دموکراتیـک مـدنیª همان، این روایت. جهت باشد همسو و هم، غربی

جای توصیه بـه مـداخلات  وی به، چهارچوبدر این . کند می تأمینمنافع ایالات متحده را 
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 رو را توصـیه ت مسـلمانان میانـهاسـتفاده از ظرفیـ، حتی مداخلات نـرمِ مسـتقیمیا  سخت

تقـدیر از مسـلمانان : نمایـد آیـد را مطـرح می و مجموعه پیشنهادهایی که از پی می کند می

؛ خرنـد به جان می شکنجه و آزار را، مدرنیستی که به خاطر دفاع از حقوق بشر و دموکراسی

زدایی  تمشـروعی، های غیردوستی مدنی در انجمنجامعه  تگیری یا تقوی حمایت از شکل

الگـویی بـرای  ایجـاد و اشـاعه؛ انـد هایی که با اسلامِ افراطی پیوند خورده از افراد و نگرش

هایی مناسـب از  هـایی کـه برداشـت الانه به گروهرو از طریق معرفی و کمک فع میانهاسلام 

ت ر مسـلمانانانتقـاد از تفکـ؛ اسلام دارند
ّ
ـیِ میـان دادن رابطـه واسـطه نشـان گرا به سـن

ّ
 عل

ت
ّ
یِ میان مدرنیته و پیشرفت ماندگی و نیز رابطه گرایی و عقب سن

ّ
هواداری از مسـلمانان ؛ عل

هـای  ارزش کـردن وارد؛ های دین اسلام در دروس نظام آموزشی گرا و گنجاندن آموزه صوفی

  .)۱۲۲ـ۱۱۹ص، ۱۳۸۴، بنارد( ها راتیک در ساختار آموزشی و رسانهاسلام دموک

رو در ســه ســطح  یانــههای م ایجــاد شــبکه دربــاره امریکــا های ایــالات متحــده برنامــه

و رشد کار  به ه و تشویق آغازهای بالقو شناسایی شبکه، های موجود ت شبکهتقوی: گنجد می

گیری ایـن شـبکه ضـرورت  تساهل که برای شـکلرگرایی و یادین تکثاستقرار شرایط بن، آنها

 اتبـه خصوصـی، شـدهاز سه برنامه یادهریک  انتخاب .)۷۵ص، ۱۳۸۹، راباسا و دیگران( دارد

بایـد از آنهـا ، رو وجـود دارنـد هایی از مسلمانان میانه اگر شبکه. هدف بستگی داردجامعه 

ها  اگر این شـبکه؛ آرایی کنند صفحمایت کرد تا با قدرت بیشتری در برابر مسلمانان تندرو 

چنانچـه و  ت و اقدام سـوق داد تـا تثبیـت شـوندفعالی سوی بهباید آنها ، ه دارندحالت بالقو

کـه معطـوف  تری برداشت های ابتدایی ناچار باید گام به، از این دو حالت را ندارند یک هیچ

بهتـرین و . رو اسـت ههایی از مسلمانان میانـ گیری شبکه مات شکلبه آفرینش شرایط و مقد

رو وجـود  هایی از مسلمانان میانه سیاسی و اجتماعی این است که شبکهوضعیت ترین  آماده

توان به همکاری بـا آنهـا  رفتن فرصت می چراکه در این صورت بدون ازدست؛ داشته باشند

  .آید که چنین صورت مطلوبی مستقر باشد اما کمتر پیش می، پرداخت



  

۳۶۴ 

ت
س
 بی
ال
س

 
ره 
ما
ش

 /
رم
ها
وچ

۱۰
۳

ـ
۱۰
۴

 /
یز 
پای

و 
ن 
ستا
تاب

۱۴
۰۱

 

در  امریکــا ســازی دولــت ایــالات متحــده هــای شبکه تلاش، در جریــان جنــگ ســرد

و  گرفت که در اروپای غربـی وجـود داشـتند هایی صورت می ها و سازمان چهارچوب گروه

انجـام داد  امریکاکاری که  .)۵۸ص، همان( کننده بود تعنصر تکمیلی و تقوی، کمک دولت

یـا  ها تشـدید و بالفعـل سـازمانهـا و  ن گروهیغربی را در اهای  ارزش این بود که گرایش به

دادن نگرش نیروهای سیاسـی و  حده توان خود را صرف سوقایالات مت ؛ بنابراینایجاد کرد

  .دهی تشکیلاتی سازی و سازمان نه صرف گروه، غرب کرد سوی بهاجتماعی موجود 

رو در کشورهای هدف ایـن اسـت  سازوکارهای مهم هواداری از نیروهای میانه ازجمله

هـا از ایـن  که نباید دولت طوری به، باید بسیار پنهان و نامحسوس باشد، داری از آنهاکه هوا

راهبردپردازان غربی معتقدند که چنانچه این پیوستگی کشـف . ارتباط و تعامل آگاهی یابند

تـه جنگ سرد گف درباره تجربه. گمارند روها همت می های رقیب به حذف میانه دولت، شود

توانـد بـه  هـای داخلـیِ بلـوک کمونیسـتی می ال میان غرب و گروهارتباط فعشد هرگونه  می

شـدن از  حمایت، دیگـر سـویاز .)۵۴ص، همان( ها منجر شود بار آن گروه سرکوب خشونت

رو را نیز مخدوش و آنهـا را منـزوی  اعتبار اجتماعیِ نیروهای میانه، یک دولت بیگانه ناحیه

 واسـطه ایـالات متحـده تـلاش کـرد به، یان جنگ سـردبه این دلیل بود که در جر. سازد می

رو ارتبـاط برقـرار کنـد و از  های میانه با گروه، امریکا تعدادی بنیادها و مؤسسات خصوصی

 ۱۹۵۰ و اوایل دهـه ۱۹۴۰گذاران ایالات متحده در اواخر دهه  سیاست. آنها حمایت نماید

هـا  اعتباری ایـن گروه از خطر بی، اروه داشتن حمایت خود از میانه سعی کردند با پنهان نگه

از طریـق بنیادهـای واقعـی یـا ، رو های میانه از گروه امریکا ایالات متحده. اجتناب کنند

بـا ایجـاد فاصـله میـان آنهـا و ، ها چون اعتبار این گروه؛ کرد غیرواقعی حمایت مالی می

پوشش امنیتی در چهارچوب این  .)۵۵ص، همان( شد بهتر حفظ می متحدهدولت ایالات 

 امریکا و مؤسسات غیردولتیِ ایالات متحده ها رو با سازمان شد که نیروهای میانه عا میاد

برخـی از ایـن بنیادهـا و . ارتباط دارند و محتوای ایـن ارتباطـات نیـز غیرسیاسـی اسـت
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کردند تا  های مشخص دریافت می از سازمان سیا بودجه، ظاهر خصوصی های به مؤسسه

ها طـول کشـید تـا  سال. رو قرار دهند نیروهای میانهدراختیار ، وان کمک مالیعن آنها را به

و  امریکادولت ، غیرواقعی هستند و بازیگر اصلی، ها ها و واسطه مشخص شود این حائل

 و کمیتـه´ اروپـای آزادª کمیتـه، در جنگ سرد مثال برای؛ مراکز سیاسی و امنیتی آن است

انتقـال  برنامـه، یردولتـیمسـتقل و غ یها عنوان سازمان به´ آزادی از بلشوویسمª ییِ امریکا

، انتشـارات اروپـای آزاد برنامـه اسـاس بـر. کتاب به اروپای شرقی و شوروی را اجرا کردند

آنهـا . کـرد شد که امکان فهم معنوی و روانی ارزش غربی را فراهم می هایی توزیع می کتاب

بـر ، جای آن ت اجتنـاب کننـد و بـههـای خـود از سیاسـ کردند در مجموعه کتاب سعی می

می بـه روشـنفکران و تئاتر و هنرهای تجس، اتادبی، شناسی روان هایی درباره فرستادن کتاب

بـیش از ده ، برآورد شد کـه تـا پایـان جنـگ سـرد. اندیشمندان اروپای شرقی متمرکز شوند

ز و کـن مرایـهای ارسال کتاب و در قالـب ا برنامه واسطه میلیون جلد کتاب و مجله غربی به

  .)۳۶ص، همان( کمونیستیِ اروپا انتقال یافت به نیمه، یردولتیمؤسسات غ

هـای  فقـدان جنبش، رو در خاورمیانه های مسلمانان میانه مانع اصلی برای ایجاد شبکه

و افرادی پراکنده های کوچک  اکنون تنها گروه. سازی است لیبرالیِ نافذ و گسترده برای شبکه

طور  بـه .)۱۷۱ص، همـان( رو قلمـداد کـرد توان آنهـا را میانـه در این منطقه وجود دارد که می

اجتمـاعی بسـیار انـدکی دارد و  بدنه، عیار لیبرالیسم خالص و تمام، ایرانجامعه  در، خاص

اسـلام و هـایی کـه تلفیقـی از  روایت رو ازایـن. ر کردریزی مؤث آن برنامه اساس برتوان  نمی

البتـه . اند تری دارند و موفق به جذب هوادار شـده منزلت مستحکم، اند لیبرالیسم را پذیرفته

تا آنها  سبب شد که پایگاه اجتماعی، ها گیری سیاسیِ مسلمانان لیبرال در برخی دوره قدرت

ی گســترش یابــد و امکــان شبکه
ّ
 ـرو بــا گــرایش اســلامی  ســازی از مســلمانان میانــه حــد

  .ستی فراهم گرددلیبرالی

فعّـال و اثرگـذار ، اسـلامیجامعـه  هایی است که در درون بازی با گروه، سیاست غرب
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دهنـد و  هـا تـرجیح می رو را بـر سـایر گروه هـای میانـه اما به این صورت کـه گروه، هستند

شـان کمـک  یابی سیاسـی و اجتماعی بـه قـدرت، های گوناگون از آنها کوشند با حمایت می

ع نظری و منافهای  ارزش تی با غرب ندارند وضدی، رو های میانه گروه دانند می چراکه؛ کنند

، غـرب. شناسد و سرِ ناسازگاری و تعـارض ندارنـد ت میهای غربی را به رسمی عینی دولت

، کــه حاصــل کــار کنــد می مهندســیای  گونــه بههــای بالفعــل جوامــع اســلامی را  تواقعی

نـوعی تصـرف ، ایـن نـوع مهندسـی. باشـد بندی سیاسـی و اجتمـاعی مطلـوب او صورت

  .ز استیتر ن هزینه تر و کم غیرمستقیم و بازی نیابتی است که ساده

  جنگ سرده ان وطنی در تجربتجددم. ۳

 تا فروپاشی اتحاد شـوروی در اوایـل دهـه ۱۹۴۵از پایان جنگ جهانی دوم در سال 

´ جنگ سردª وف بهجهان را در کشمکش ایدئولوژیک معر، المللی های بین تنش، ۱۹۹۰

نظامی و فرهنگـی میـان دو ، اقتصادی، های سیاسی بازتاب اختلاف، جنگ سرد. فرو برد

نبرد قـدرت آنهـا طـی . بود امریکا اتحاد شوروی و ایالات متحده ؛ یعنیابرقدرت جهان

قرن بیستم  طی بخش عمده. به سیر رویدادهای جهان شکل داد، وپنج سال بیش از چهل

 حاد شورویبه نمایندگی ات´ شرقª به دو بخش جهان را، آهنین یک پردهرسید  مینظر  به

، ۱۹۸۰ اما در اواخر دهـه، تقسیم کرده بود امریکا به نمایندگی ایالات متحده´ غربªو 

نیروهـای شـوروی کـه بـرای حفاظـت از ، سـو ازیـک. رفتن کـردپرده شروع به بـالااین 

نشـینی شـدند و  عقب آمـاده، دنـدکمونیسم در کشورهای اروپای شرقی مسـتقر شـده بو

های مردم نیز موجب برکناری رهبران احزاب کمونیست گردید و دیوار برلین در سـال  قیام

، رهبـر شـوروی، میخائیـل گوربـاچف ۱۹۹۱در سـال ، دیگـر سـویاز. فروریخت ۱۹۸۹

اروپـا  با سقوط کمونیسم در. حاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را اعلام کردفروپاشی ات

ــان یافــت، حــاد شــورویپاشــی اتو فرو ــد( جنــگ ســرد پای  .)۱۰ـــ۹ص، ۱۳۸۶، بجورنلون
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داری را از میـان خواهـد بـرد و  سـرمایه، شان سرانجام ها معتقد بودند که نظام کمونیست

کوشیدند جلوی پیشروی  حدانش میو مت امریکاایالات متحده . جایگزین آن خواهد شد

، ۱۳۸۵، پیتـروزا( خواندند می´ تحدید نفوذª آنها این سیاست خود را. شوروی را سد کنند

ود رهـا شـود این بـود کـه اگـر شـوروی بـه حـال خـ امریکا تصور ایالات متحده .)۹ص

ف ایدئولوژیک کشورهای دیگر خواهد شـد و عرصـه را بـر غـرب تدریج موفق به تصر به

شوروی قصد داشت ایدئولوژی کمونیستی  ؛ چونبیراه نبود، راین تصو. تنگ خواهد کرد

  .و غلبه را از ایدئولوژی کاپیتالیستی بستاند حاکمیتگیر کند و  را عالم

 ؛ چراکـهتـاریخی بـود میزتـرین تقـابلات سیاسـی در آن دورهآ یکی از دلهره، این تقابل

 چنـدان، نهادن آنها به نبرد سخت و نظـامیخروج این دو ابرقدرت از عرصه جنگ سرد و پا

هـای خونبـار و  بخـش بزرگـی از جهـان گرفتـار جنگ، ایـن صـورتدر. دور از انتظار نبود

ماند بـاز  جنگ سرد باقی می اگر منازعه میان این دو در عرصه دیگر ازسوی. شد ویرانگر می

، طـرف غالـب اسـاس بـرجهان ه زیرا آیند؛ ساز بود آن بسیار حسّاس و سرنوشته هم نتیج

دهد  در طول جنگ سرد نشان می امریکاه راهبرد ایالات متحد همطالع. شد بندی می صورت

ه لای: خود را در سه لایه طراحی کرده بوده های براندازانه و ساختارشکنان تفعالی، امریکا که

  .های مردم تودهه مدنی و لایجامعه ه لای، سیاسی حاکمیت

، برگزار شد ۱۹۸۶ه اد شوروی که در فوریه حزب کمونیست اتحوهفتمین کنگر بیست

وسـویی نـو و  را در سمت گوربـاچفداد کـه  دسـت بهروند اصلاحاتی را های اولیه  نشانه

ای  ایـدئولوژی تـازه؛ سیاستی تـازه باشـدآنکه  ها بیش از این نشانه. برد ناآزموده پیش می

های  بـا اشـاره بـه سـال، روند گذشتهه جای ادام به گورباچف. خودِ اصلاحات بوده دربار

کید ، مثابه دوران رکود برژنف بهزمامداری  او اظهـار . بر بریدن از گذشـته را آغـاز کـردتأ

او . ضـروری اسـت، تغییر انقلابی و واقعی، مورد امور داخلی و خارجیهردو داشت در 

 آنـدوروپفق بـه را که متعلـ´ ات علمی و تکنولوژیکبخشیدن به تغییر سرعتª اصطلاح
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 ، بـود
ِ
´ اقتصــادی و اجتمــاعیه بخشــیدن بـه توســع سرعتª بــا اصــطلاح مـبهم و فــراخ

بلکـه ، کنـد نمی اقتصادی محدوده گفت تغییر را با به عرص می گورباچف. جایگزین کرد

در . های کار و نهادهای سیاسی و ایدئولوژیک نیز تعمـیم خواهـد داد تغییرات را به شیوه

هــای  ا واژهبــ) بخشــیدن سرعت( اوســکورینهه بــه جــایگزینی واژ گوربـاچف، ایــن زمــان

و القــای معــانی تــازه بــرای ایــن ) فضــای بــاز( و گلاسنوســت) بازســازی( پرســترویکا

معنای  بهاظهار داشت پرسترویکا  گورباچف، در ماه آوریل. اصطلاحات قدیمی آغاز کرد

تغییر تمـامی جامعـه معنای  بهوی در ژوئن گفت این واژه . جانبه است تغییر کامل و همه

، پرسـترویکاه واژکـردن  دار ایـن کش. معنای انقلاب را به آن نسبت داد، است و در ژوئیه

زیرا این تغییـرات در ؛ اما خطری واقعی نیز در خود داشت، ج به آن بخشیدای مهی جاذبه

، داشـت آندروپفهای روشنی را که اصلاحات در زمان  آن هدف، اصطلاحات و شعارها

هـا را  شـد دگرگونی ر میزب را کـه تصـوه وحـدت حـشالود، ها این دگرگونی. از آن زدود

های  تفاسـیر و برداشـت، در درون و بیـرون حـزب رو ازایـن. سست کرد، کند می رهبری

؛ فراوانی با یکـدیگر داشـتنده گوناگونی از هدف نهاییِ اصلاحات مطرح گردید که فاصل

، امـا بـرای برخـی دیگـر، تکمیـل سوسیالیسـم بـود، هـدف از اصـلاحات، برای برخی

طــرح اصــلاحات ه دربــار گوربــاچف .)۱۸۹ ـــ۱۸۸ص، ۱۳۸۵، ران و کنــی کــی( تالیســمکاپی

کید  اقتصادی کردن آن با نظـام  نه جایگزین، اصلاح کمونیسم است، کرد که هدفش میتأ

  .)۳۱۷ص، ۱۳۸۰، یتر جیپ( داری سرمایه

کـه هرگـز  طوری به، سانسور شدیدی اعمال کـرده بـود، دولت شوروی طی چندین دهه

آن را پیشـنهاد  گوربـاچفگلاسنوست کـه ه برنام. وجود نداشت انتقاد از نظم مستقرامکان 

 سانسـور تبود و بـر آزادی بیـان و محـدودی´ یهویدایª یا´ گشودگیª معنای به، کرده بود

کید  ی تغییر دادوضعیت ، این برنامه. داشتتأ
ّ
ها هنـوز  تمحـدودی. بسته و پلیسی را تا حد

بـا ، خـودجامعـه  مشـکلاته توانستند دربار ندان شوروی میاما اینک شهرو، وجود داشت
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ویژه اسـرار رژیـم  بـه، بسیاری از اسـرار گذشـته، بار برای نخستین. صراحت سخن بگویند

 آثار ممنوع برخی از نویسندگان امکان انتشار یافت؛ فاش شد، استالین و رکود عصر برژنف

، ۱۳۸۵، پیتـروزا( سـی متوقـف گردیـد بی رادیـو بیه انداختن بر روی پخـش برنامـ پارازیتو 

ت کــه نقــش صــورتی همچنــین معنــای گلاسنوســت را به، گوربــاچف .)۷۶ص
ّ
ی حــزب ســن

. با زیرکی تغییر داد، کرد حاد شوروی و عملکرد آن و انتقاد از خود را ناچیز میکمونیستِ ات

معنای  بـه، آنـدورپف گونـه همانگلاسنوست را بـه ، گورباچف، در نخستین سال زمامداری

کار  بـه ت بیشتر در حزب و دولت و نیز افشای بیشتر فسـاد و ناکارآمـدیو شفافی فضای باز

اطلاعـات اداری بیشـتر بـه ه خواستار ارائـ گورباچف ۱۹۸۵در آوریل ، طور مثال به. گرفت

ت عملکردهـا بـه انتقـاد معنـای گلاسنوسـت را از شـفافی، اما چندی بعـد، عموم مردم شد

برخـی اقـدامات در راسـتای چنـد زمـان انجـام هر. اش تغییـر داد پیشینه آشکار از حزب و

اما این تغییرات نیاز به ، تر با نشریات و فرهنگ فرا رسیده بود زی و برخورد ملایمکاهش ممی

 گوربـاچفبرخورد ، حال بااین. ثباتی منجر نشود ای داشت که به بی چنان تدبیر نرم و خزنده

عـا کـرده در خاطراتش اد گورباچف. نشده بود شتابزده و محاسبهتهاجمی و ، با گلاسنوست

اش فراتـر رفـت و بـه  چهارچوبش را در هـم شکسـت و از محـدوده، است که گلاسنوست

، وی در سـخن و عمـل؛ صـحیح نیسـت، امـا ایـن تحلیـل، روندی مهارناپذیر تبدیل شـد

ران  کی( آنان بودتأیید  ری وپی یاها و روشنفکران و در رسانهه او شیفت. تندروی را پرورش داد

خـوبی  سـت رونـد تغییـرات و اصـلاحات را بـهنتوان گورباچف .)۱۹۱ـ۱۸۹ص، ۱۳۸۵، و کنی

هـای بزرگـی  او خود نیز دچـار لغزش. مدیریت کند و از انحراف جهت آن جلوگیری نماید

شـوروی را ، آن تبـدیل کـرد و سـرانجام هایی اصلاحات موردنظرش را به ضـد لغزش؛ شد

. گام بعـدی بـود، است´ بازسازیª معنای بهای روسی  که واژه، پروسترویکا. ی نمودمتلاش

 ؛ زیراکوشید آن را اصلاح و بازسازی کند اما می، خواهان براندازی کمونیسم نبود گورباچف

 ماندگی شده اسـت ناکارآمد و فسادزاست و موجب عقب، های موجود دانست که روش می
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های  برنامه یک هیچ، رسد نه گلاسنوست و نه پروسترویکا نظر می به .)۷۶ص، ۱۳۸۵، پیتـروزا(

ای تغییـرات و  پـاره، بلکـه در چهـارچوب آن، ایدئولوژی کمونیستی نبودنده خارج از گستر

ها مجـال یابنـد  های مردم و رسانه تودهاینکه  .زنند های عینی و سطحی را رقم می بازاندیشی

در ســازوکارهای اقتصــادی کــه دچــار یــا  ازگوینــدهای انتقــادی خــود را ب نظــران و دیــدگاه

ی عبـور از ایـدئولوژی امعنـ بـه، هایی صـورت پـذیرد دگرگونی، اند ناکارآمدی و فساد شده

و مشاوران او سبب  گورباچفکاری  گی و نسنجیده ملاحظه بی، حال بااین. کمونیستی نیست

گیری ساختارشـکنانه و  جهـت، ها بسیار افزوده شـود و ایـن برنامـه، تغیراته گردید بر دامن

  .برافکن پیدا کنند بنیان

 ـسـت یسکن دولـت ماریتر شور و خطرناککن یتر یقو یکیزیاز لحاظ ف، یچون شورو

اسـت یدر س یاصـل اساسـیـک  عنوان به امریکا، بود یستیمونکدار چالش  هیست و طلایلن

 یو نفوذ شـورو یطلب م گرفت توسعهیتصم، مدو یپس از جنگ جهانه خود در دور یخارج

 یجهـانه جاد سلطیا یطلب و در پ قدرت توسعهیک  یمعتقد بود شورو امریکا. ندکرا سد 

ن یـدر او  و صدور انقلاب اسـت یق فتح نظامیسم از طریمونکرساندن قدرت ثرکو به حدا

لـو و یچـارلز دب( مانع از آن شـود یدیعمل متقابل شداینکه  مگر، افتیز خواهد یق نیتوف، راه

، یلات در درون شـورور تحـویمسـدادن  رییـبـه لحـاظ تغ امریکا .)۷۵ص، ۱۳۸۲، آر نیاوجـ

را وادار  یند و شوروک یریجلوگ یشورو یطلب اما توانست از توسعه، نداشت یادیز ییتوانا

، ۱۳۸۰، یتـر جـیپ( باشـد یبپـردازد و سـرگرم اصـلاحات درونـ یه به مسـائل داخلـکد ینما

، گوربـاچفدر دوران  یشورو یاست خارجیدر س یبازسازن یبارزتر اساس براین ؛)۳۷۴ص

 بـود یارگرکـ ییگرا جهـانه شـیاز اند یریگ م و فاصـلهجهان سو یشورهاکاهش توجه به ک

از روابـط خـود بـا  یـیزدا منظور تنش به ۱۹۸۶در سال  گورباچف .)۲۱۷ص، ۱۳۷۲، ییولاک(

ه کـرا  یبخش مل یآزاد یها به جنبش مککه دربار یشورو کیدئولوژین ایریتعهد د، غرب

 
ّ
ه کـهـوده اسـت ین بیـه اکـرد کاو اعلام . رها ساخت، ردندک یمبارزه م یدار هیسرمابر ضد
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ن یهمچنـ .)۹۶ص، ۱۳۸۲، ن آریلو و اوجیچارلز دب( مینک کیق و تحریتشو، انقلاب را از خارج

 گوربـاچف، در سال بعـد. ردندک ینینش از افغانستان عقب، ۱۹۸۹در سال  یسربازان شورو

در  .)۹۷ص، همـان( دهـد یان میوبا پاکبه  مکک یوبا و حتکبه حضورش در  یگفت شورو

ن یمجلس ا، سمیمونکشدن اقتدار  و سست گورباچف یعمل یانفعال و به یمجارستان در سا

افتند یمخالف اجازه  یاسیاحزاب س، ه به موجب آنکد یرسان بیرا به تصو یا حهیشور لاک

مجارسـتان ، ۱۹۸۹در سال اینکه  زتریانگ شگفت. نندکت کشر ۱۹۹۰ ه در انتخابات سالک

ه جنـاز، بعـد یکانـد. ردکش یخود با اتر یخاردار در طول مرزها یها میدن سیاقدام به برچ

ردنـد و دوبـاره بـا کرا از مزارش خـارج ، مجارستان ۱۹۵۶قهرمان انقلاب سال ، یمر ناگیا

بـه ، مخـالف یهـا ت جنبشیـموجود، زیـن در لهسـتان. سپردند را به خاک یو، فاتیتشر

. ننـدکت کشر ۱۹۸۹به آنها اجازه داده شد تا در انتخابات سال  یت شناخته شد و حترسمی

ه جـینت، گوربـاچف. ننـدکت آراء را از آنِ خـود یـثرکمخالفان توانسـتند ا، ن انتخاباتیدر ا

. از خود نشان نـداد یتمقاوم یستیمونکریه دولت غیرفت و در برابر استقرار یانتخابات را پذ

بـه  یتعهـد یه وکـنشـان داد  یروشـن به، مجارسـتان و لهسـتانه دربـار گورباچفاست یس

ه کـنان داد ین به غرب اطمیاو همچن. ندارد یستیمونکر کت تفیمکحا یانت از قلمروهایص

نخواهـد  ۱۹۶۸در سـال  یارتش شوروه ل مداخلیاز قب یرار مداخلاتکدست به ت، یشورو

ل حـزب کـر یـدب، ۱۹۸۹در نـوامبر سـال اینکـه  گـرید .)۳۱۳ــ۳۱۲ص، ۱۳۸۰، یتر جـیپ( زد

ن ملاقـات بـه او یدر ا. ردکملاقات  گورباچفو شد و با کعازم مس، یستِ آلمان شرقیمونک

خـودش باشـد و از  یهـا به طرح یکد متیلاتش باکحل مش یبرا یه آلمان شرقکگفته شد 

ن گشـوده یوار بـرلیـد، در روز نهم نـوامبر، نیپس از ا. ت نداشته باشدیتوقع حما، یشورو

دولـت یـک  استعفا داد و، یستِ آلمان شرقیمونکحزب  یادر رهبر، کم دسامبردر سو. شد

ه جـینت. نـدکفـراهم  ۱۹۹۰انتخابات را در سال ه نیگرفت تا زم دست بهزمام امور را ، موقت

بـه وحـدت آلمـان ه خـود را متعهـد کـبـود  یحیراتِ مسکحزب دمو یروزیز پیانتخابات ن
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شان و مخالفـان بـه قـدرت یز دگراندین یکسلواکدر بلغارستان و چ، بعد یکاند. دانست یم

  .)۳۱۵ص، همان( دندیرس

متحدان سوسیالیست و جهان سومی را تـرک  گورباچف، های پایانی پرسترویکا در سال

ران و  کـی( غـرب برآمـدازسوی  کسب حمایت و اعتبارات مالیدنبال  به، حال کرد و درهمان

، سـو او ازیـک؛ تی شـده بـودشاید او دچار نـوعی دوگـانگی شخصـی .)۲۹۱ص، ۱۳۸۵، کنی

بایـد ایـدئولوژی کاپیتالیسـتی را دشـمن  اسـاس براینقات فکریِ کمونیسـتی داشـت و تعل

هـا شـده بـود و غـرب را  غربیه ات و توسـعترقیـه سخت دلبست دیگر ازسویو  انگاشت می

هـواداری ؛ کـرد ها قلمـداد می و ستایش غربیتأیید  خود را محتاجاو . کرد ر میوپیا تصواوت

دلایلـی کـه  بنـا بـه. سـاخت را خشنود می گورباچف، های غربی از او سیاستمداران و رسانه

چـه اینکـه  .دچار اختلال شـده اسـت، گورباچفنظام محاسباتی ، چندان مشخص نیستند

امـا بـدیهی ، لال کننـد روشـن نیسـتروند یا افرادی توانستند در محاسبات وی ایجاد اخت

  .بود امریکاه به نفع غرب و ایالات متحد، است که نتایج این تغییر محاسبات

رکـود ، فشارهای خارجی، گران سوسیالیست معتقدند معضلات اقتصادی برخی تحلیل

، به چـالش کشـیده بودنـد ۱۹۸۰ه ایل دهسیاسی و ایدئولوژیکی که اتحاد شوروی را در او

بلکـه ، سـبب فروپاشـی شـوروی نبودنـد، حتی در ترکیـب بـا یکـدیگریا  نهاییت بههریک 

، ۱۹۸۷در . عامـل بـود، حـدانشو مت گوربـاچفه های اصلاحی و تجدیدنظرطلبان سیاست

ت دو سـال آن را خطی که خود وی به مد؛ به خط اصلاحی آندروپف پشت کرد گوربـاچف

لنینیسم پـیش  مبانیِ تفکر مارکسیسم ـتا حذف ، گورباچفتجدیدنظرطلبی . دنبال کرده بود

از انحـراف ، انحـراف انقـلاب. دور از واقع نیست، این تحلیل .)۳۷۳ ـ۳۷۲ص، همان( رفت

در ، گیرنـد که در قـدرت سیاسـی قـرار میآنگاه ، رو نیروهای میانه. شود در شعارها آغاز می

 انحـراف شـعارها یـک ،البته اغلب. دهند و شعارها را تغییر می دکنن می شعارها تجدیدنظر

بلکـه ، چشم آید و همگان تغییر اساسی را احساس کننـد روند دفعی و ناگهانی نیست که به
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شود  با زیرکی خاصی در قالب روندی تدریجی و پلکانی طراحی می، بازاندیشی در شعارها

 البته شاید. حس باشند و از خود واکنش منفی نشان ندهند بی، تا افکار عمومی نسبت به آن

هم ابتدا تفاسیر و معانی متفاوتی برای شعارهای سابق و جاافتاده مطرح شود و سپس از این 

شـوروی نمایـان ه در تجربـ کـه چنانهم. جایگزین گردند، مرحله عبور شود و شعارهای نو

فاقـد معنـای مشـخص و دقیـق ، بسـا شعارهای نو با این چالش روبرو هستند که چه، است

شـانه خـالی ، از انجام این وظیفـه، به تعریف شفاف آنها هستند کسانی که موظفیا  باشند

آنهـا  ـ معناسـازی، درواقـعـ و ابـی معنای  بـه، کنند تا همگان مطـابق ذائقـه و پسـند خـود

؛ های بیشتری به شعارهای واحد جذب شـوند شود که توده سبب میوضعیت این . بپردازند

بـودن  ال و مبهملغزنده و سی دیگر ازسویاما  ،انگارند آنها را مطابق با علایق خود می چراکه

این . روشن نباشد، ای از ابهام فروروند و مقصد ها در هاله گردد تا هدف شعارها موجب می

  .وقوع پیوست و کار را بر او دشوار کرد به گورباچفه خطر در دور

بر سـر  امریکاآنها با . بین بودند بسیار خوش، امریکا هبه ایالات متحد، تجدیدنظرطلبان

، کشـید شوروی را محکوم و به چالش می، امریکا .مبارزه با کمونیسم به توافق رسیده بودند

لات مثبـت در ودند که ثابت کننـد درجهـت تحـواما تجدیدنظرطلبان همواره به دنبال این ب

ــوروی گــام برمــی ــه ، درحالیهســتند امریکــاحمایــت ه شایســت رو ازایــندارد و  ش  ک

 هرگـز، کامل اعتماد کرده بودند و در محاسبات خـودصورت  به، امریکا هتجدیدنظرطلبان ب

سـودای برانـدازی شـوروی را در  امریکا، نیندیشیده بودند امریکاه به احتمال توطئه و خدع

ــدنظرطلبان ســر داشــت و همکــاری ــا تجدی ــود، اش ب ــاکتیکی ب ه در اندیشــ. ظــاهری و ت

طلبان در حکم وسـیله و ابـزاری بودنـد کـه تجدیدنظر، امریکا هراهبردپردازان ایلات متحد

های  از وعـده یـک هیچبـود کـه دلیل  همین بـه. ق کننـدتوانستند هدف براندازی را محقـ می

چیز را زیـر پـا  همـه، اخلاقی تمام با بی امریکاوقوع نپیوست و  به تجدیدنظرطلبان به امریکا

متحـده را خوردنـد و فریـب ایـالات ، تجدیـدنظرطلبانه و همـ یلتسـینو  گوربـاچف. نهاد



  

۳۷۴ 

ت
س
 بی
ال
س

 
ره 
ما
ش

 /
رم
ها
وچ

۱۰
۳

ـ
۱۰
۴

 /
یز 
پای

و 
ن 
ستا
تاب

۱۴
۰۱

 

. همکاری با آنها را ادامه خواهد داد، تتصور کردند ایالات متحده در بلندمد، لوحانه ساده

آنگـاه  خود را ترجیح داد وه خواهان  منافع زیاده امریکا، های کودکانه بینی در برابر این خوش

  .ردتجدیدنظرطلبان را رها ک، ای ندارد شدن فاصله که دریافت شوروی تا ساقط

 گیری مستقیم ارتباط، های مردم مدنی و تودهجامعه ، سیاسی حاکمیته در میان سه لای

ــا لایــ، امریکــا روابــط دیپلماتیــک یــا  کــه ، درحالیمــدنی بــودجامعــه  الانفعــه بیشــتر ب

ه واسـط بر مردم نیـز بیشـتر بـه تأثیرو  محدود بود، های رسمی و سیاسی شوروی تشخصی

های  توانسـت بـا پوشـش می امریکـا، ها بـود هـا و مجلـه کتابهایی همچون رادیو و  رسانه

مدنیِ شوروی را به بیرون از مرزهای این کشور فراخواند و بـه آنهـا جامعه  الانفع، مختلف

جامعـه  روها هم در میانه، ترتیب این به. نقشی در چهارچوب راهبرد کلان خود واگذار نماید

ق تفـو، روها توانستند در زمان اندکی میانه. سیاسی حاکمیتمدنی حضور داشتند و هم در 

آفرینـی  نقش. ننـدجریـان مقابـل خـود را بـه حاشـیه برآ لایه از آنِ خود کننـد وهردو را در 

بـر  بسـیار مهمـی تـأثیر، ها خصوص از طریق رسـانه مدنی و بهجامعه  رو در نیروهای میانه

دلیـل رویکـرد ، نیمـدجامعـه  توجـودی و ماهیـه تأمّل در فلسـف. لات شوروی نهادتحو

  .کند می بیشتر روشن باره دراینایالات متحده را 

، ها های مستحکمی از انجمن شبکهه واسط قلمرو خودگردانی است که به، مدنیه جامع

 .)۲۸ص، ۱۳۷۷، چانـدوک( های اجتمـاعی شـکل گرفتـه اسـت های خودیاری و جنبش گروه

ه حـوز، مـدنیجامعـه  .دولـت داردمـدنی از جامعه  دلالت بر استقلال، تعبیر خودگردانی

ه مدنی از دولت بیشـتر و گسـترجامعه  استقلال، هر اندازه. مستقلی از دخالت دولت است

ای کـه  عنوان حـوزه مـدنی بـهجامعه  .تر و اثرگذارتر است قوی، تر باشد مدنی وسیعجامعه 

ضـرورت . دارد´ ضرورتی مطلـقª برای دموکراسی، دهد جامعه و دولت را به هم پیوند می

هـای  ارزش بـا، تـاریخیازنظـر گیرد که این حـوزه  مدنی از این امر ریشه میجامعه  مطلقِ 

پاسخگویی و ایجاد یک گفتمان عمـومی از طریـق زنـدگیِ انجمنـی ، دموکراتیکِ مشارکت
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کردن  دموکراتیـکª مـدنی عبـارت اسـت ازجامعـه  نقـش، ترتیب این به. پیوند داشته است

مسـتقل ، مـدنی از دولـتجامعـه  اگرچه اصل بر این است کهپس  .)۳۸ص، همان´ (دولت

مدنی باید بتواند بر دولت اثر نماید و آن جامعه  اما، باشد و دولت نتواند در آن مداخله کند

 از انـد عبارتمـدنی جامعـه  هـای ارزش. تغییـر دهـد، را متناسب را اقتضائات دموکراسـی

ªمشارکت سیاسی´، ªو´ پاسخگویی دولـت ªجامعـه  نهادهـای .´دن سیاسـتبـو عمومی

. هـای اجتمـاعی مطبوعات آزاد و انجمن، از نهادهای انجمنی و نمایندگی اند عبارتمدنی 

´ حقـوقª که دارای یعنی کسانی؛ دهند تشکیل می´ شهروندª مدنی را افرادجامعه  اعضای

مـدنی جامعـه  حمایت از اعضایه نشان، مفهوم و نهاد حقوق. و مقام حقوقی معیّنی هستند

آزادی اجتمـاعی و ، اجرای آزادی بیـان شـده و قابـل بدون حمایت از حقـوق شناخته. است

 ،´حقـوقª ـها  مـدنی بـا ایـن سـلاحجامعـه  .شـود مـدنی فلـج میجامعـه ، آزادی عقیده

ªقانون حاکمیت´، ªو´ آزادی ªتمـاننـوعی گف ــ´ شهروندی ªو´ عقلانـی ªرا ´ انتقـادی

 بـر، دموکراسـیه درنظری اساس ؛ براینولت را بازخواست کندتواند د آورد که می وجود می به

کید  مدنی بسیارجامعه  دلیل  همین بـهو  شـود و یکی از لوازم حیاتی دموکراسی دانسته میتأ

 .)۳ــ۲ص، همان( مدنی را سرکوب کنندجامعه  کوشند تا های اقتدارطلب می است که دولت

گـاهی سیاسـی اعضـای . بسـتگی دارد، مـدنیجامعـه  پاسخگویی دولت به نشاط و خودآ

گـاهی ، شود هایی غیرپاسخگو می مدنی باعث پیدایش دولتجامعه  بودن منفعل ولی خودآ

های  هاگـر رویـ. آورد وجود مـی ت دولت بههایی برای قدر تمحدودی، مدنیجامعه  سیاسیِ 

گاهجامعه  سیاسی یک ، از مرزهای گفتمان سیاسی موردنظر دولـت فراتـر رود، مدنی خودآ

یابـد کـه  لت تا زمـانی تـداوم میت دومشروعی. شود رو می هت روبت با بحران مشروعیدول

ت سیاسـی در قلمـرو ایـن ای موردنظر دولت را بپذیرند و فعالیـمرزه، مدنیجامعه  الانفع

یـا باعـث تغییـر و بازسـازی ، ایـن مرزهـادادن  درنوردیـدن یـا تغییـر. مرزها صورت بگیرد

ه وسـیل پـس به .)۳۱ص، همـان( دولـتشـدن  اعتبار وجـب بییا م، شوند دستورکار دولت می
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مقتدر و نیرومند ، مدنیجامعه  چنانچه. کرد تغییر ایجاد، ها توان در دولت مدنی میجامعه 

دگرگــون  درنهایــتثبــات و  ت آن را بیمشــروعیّت و موجودیــ، در حالــت حــداقلی، باشــد

کـه  طوری به، شـود نیز استفاده میت اجتماعی از ظرفی، البته در این قبیل اقدامات. سازد می

، های مردم را با خود همراه کننـد و از بسـیج اجتمـاعی کوشند توده مدنی میجامعه  الانفع

  .گیری نمایند عنوان ابزار فشار از پایین بهره به

، و شــوروی امریکــاروابــط آموزشــی و فرهنگــی و علمــی میــان ، یانیــپا یها در ســال

، های شـوروی بـا دانشـگاه امریکاهای  زیادی از دانشگاهشمار : های زیادی داشت شرفتیپ

، غـرب یها های رسـانه های غربی و برنامـه دسترسی بیشتر به روزنامه؛ ارتباط برقرار کردند

ــدشــدن  باعــث سرازیر ــوروی ش ــه ش ــد فرهنگــی و اطلاعــات سیاســی ب ــار و عقای ؛ افک

متوقـف  ۱۹۸۹در سـال ، آزادیو رادیـو  امریکاهای صدای  انداختن بر روی برنامه پارازیت

دان اســتا، های فــراوان بــا صــرف هزینــه، امریکــا .)۳۲۴ ـــ۳۲۳ص، ۱۳۸۰، یجــتریپ( گردیــد

ها و سـمینارهای  طلب را برای شرکت در کنفرانس الان اصلاحها و روشنفکران و فع دانشگاه

نسـت توا می امریکـا، ظاهر علمـی در این محافل به. کرد و اروپا دعوت می امریکاعلمی به 

را  امریکـاهای   سازی کند تا هـدف ر و کلیدی را شناسایی و از آنها شبکههای مؤث شخصیت

ه ایـالات متحـده های براندازانـه و ساختارشـکنان برنامـه. در درون شوروی به اجرا درآورند

راه بـرای شناسـایی و  نیازمند تکیه بر عناصر داخلی بود و بهترین، در درون شوروی امریکا

ت دولــت شــوروی را ها بــود کــه حساســی یجــاد ایــن قبیــل پوشــشا، عناصــرجــذب ایــن 

صــورت گســترده از  به امریکــا، هــا و ســمینارها در جریــان ایــن کنفرانس. انگیخــت برنمی

هـای علمـی و  عنوان حمایـت از فعالیت کـرد و بـه ی میپذیرای، های دعوت شده تشخصی

بـرای  امریکـا. داد به آنها نسبت مـیی چنان آننمود و القاب  نها کمک مالی میبه آ، فرهنگی

از هـیچ کوششـی فروگـذار ، عنوان نفـوذی کارگیری آنهـا بـه نیروگیری از درون شوروی و به

ای و سیاسـی  الان فکـری و رسـانهگروهـی از فعـ، در درون شوروی، ترتیب این به. کرد نمی
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 اسـاس بـرغربـی بودنـد و از سـاختار داخلـی هـای  ارزش آمدند که طرفدار غـرب و پدید

 .کردند معیارهای غربی انتقاد می

متزلـزل و ، هایی حضـور داشـتند کـه از آغـاز تشخصـی، گوربـاچفهمچنین در کنار 

روشـن اسـت کـه جـذب ایـن . باید باور نداشـتند که چنان آن، ثبات بودند و به کمونیسم بی

شناسـایی کنـد و تلاش کرد تـا ایـن افـراد را  امریکا. بسیار مفید بود، عناصر نیز برای غرب

، مشـکوکرآینـد ف در. های خـود بگمـارد صورت مستقیم یا غیرمستقیم به خدمت هدف به

های کلیدی را تصاحب  همین عناصر توانستند از ساختار قدرت سیاسی بالا روند و جایگاه

، شان تثبیت شـد تموقعیآنکه  نفوذ کردند و پس از، اینان از طریق چاپلوسی و تظاهر. کنند

هایی در  در عمــل برنامــه، ترتیب این بــه. خــود را پــی گرفتنــده تجدیدنظرطلبانــهای  هــدف

حتی ایالات متحده آنها را یا  بود امریکاه شوروی به اجرا نهاده شد که مطلوب ایالات متحد

  .طراحی کرده بود

 /۱۳۷۱،  همـو /۱۳۷۰،  اچفگورب( ها یادشده است نیز بر مدار تحلیل گورباچفهای  روایت

دچـار فروپاشـی فکـری و فرهنگـی  نخست، شوروی .)۱۳۸۳،   همو /۱۳۷۹،   همو /۱۳۷۸،   همو

، ی شـورویفرهنگ بـومی و ملـ، در این روند. فروپاشی سیاسی غلتیده سپس به ورط، شد

دو ضـلع ، این راهبـرد. جایگزین آن شد، غربیهای  ارزش ت تخریب و نفی گردید وشد به

گیری فضـای بـاز در درون شـوروی  ه پس از شکلهای غربی ک یکی رسانه: عملیاتی داشت

های بـومی و داخلـی کـه  دیگری رسانه، های خود را به مخاطبان برسانند توانسته بودند پیام

سبک زندگیِ غربـی ، پروا داشتند و بیدراختیار بیشترِ آنها را ، ها روها و تجدیدنظرطلب میانه

ی و عیـار بـر ضـدفرهنگ ملـ حقیقی و تمامایِ  نهیک جنگ رسا درواقع. کردند را ترویج می

طلب و  نیروهـای اصـلاح، بعـد به ۱۹۸۵از سـال ، طور مشـخص به. بومی شکل گرفته بود

نیکـو و مطلـوب ، دموکرات کوشیدند تا به افکار عمومی القا کنند که آنچه در غـرب اسـت

رین ت عمـده، در ایـن رونـد. نـاروا و مـذموم، هر آنچه در شـوروی اسـت درمقابل،است و 
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. بـه مـردم تحمیـل شـد ـ پرستی طلبی و منفعت تـ از قبیل لذهای فرهنگ غربی  مایه درون

بـه پیشـرفت و ، فرهنگ غربی را بپـذیرد، کردند که اگر شوروی رو تبلیغ می های میانه رسانه

ه چهـر، عناصر نفـوذی. ترقی دست خواهد یافت و سطح رفاه مردم افرایش پیدا خواهد کرد

 کردند که برقـراری رابطـه بـا ساخته بودند و وانمود می امریکاه ایالات متحد ای از قهرمانانه

. کنـد می گشاید و وضع زندگی مـردم را دگرگـون گره از تمام مشکلات شوروی می، امریکا

عنوان قـدرت  یرش آن بـهای جز پذ شود و چاره ختم می امریکاها به  راهه هم، گویا در جهان

ر مردمـان شـوروی تصـو، ها هـای رسـانه اثر القاهـا و تحمیل در. ط وجود نداردبرتر و مسل

کاری کند و جامعه را از ، باید دستی از بیرون، ناچار کردند که عاجز و ناتوان هستند و به می

ها  نین حجم وسیعی از کتابهمچ است.امریکتنها ، ها و تنگناها برهاند و این دست چالش

طلبی را بـه  و رفـاهگری  یاندوزی و مـاد ثروترازیر شدند که ات غربی به شوروی سو نشری

بـه ، ت کوتـاهیگـرا توانسـتند در مـد وابسـته و غربهای  رسـانه. کردند می نسل جوان القا

، چنانچه ثـروت، لات فرهنگی عمیقی را رقم بزنندهای پنهان خود دست یابند و تحو فهد

هـا و  ین در کتابهمچنـ. ت سـقوط کـردیی در فرهنگ داخلی رسید و انسانیبه منزلت بالا

  .شد تی و اعتیاد به مواد مخدر نیز تبلیغ میعف گری جنسی و بی اباحه، ات غربینشری

تخریـب فرهنگـی کـه عـاملان خـارجی و داخلـی ه شد دهی در کنار این روند سازمان

ه در ایـن رابطـ. بسیار منفعل و سست عمـل کـرد، حزب کمونیستِ اتحاد شوروی، داشت

توانست به نیازها و ابهامات نسل جوان  از دست داده بود و نمیحزب قدرت خود را ، جدید

حـزب هـم از لحـاظ ایـدئولوژی و . و مقاوم کند پاسخ بدهد و فرهنگ بومی و ملی را احیا

زیـادی از دسـت داده بـود و  اعتبار خود را تا حـد، هم از لحاظ کارآمدی و عملیو  فکری

اینکـه  جالـب. بگذارد و به آن جهـت دهـدلات اثر اری نداشت که بتواند بر روند تحواقتد

غرب را ه دادند که توطئ ضلع داخلیِ عاملان تخریب و تلاشی فرهنگی را کسانی تشکیل می

اجتمـاعی و مناسـبات خـارجی را وضـعیت آنهـا . کردنـد هم معرفی میتو، شورویبر ضد
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ه د هیچ نقشـاز وجو، دهد انگاشتند و معتقد بودند آنچه که رخ داده و می طبیعی و عادی می

ت و پذیرفتند کـه غـرض غـرب از تعـاملا آنها نمی. کند نمی آمیزی حکایت پنهانی و توطئه

یـک جنـگ واقعـی و ویرانگـر بـرای ، ای هـای رسـانه تارتباطات فرهنگی در قالـب فعالی

  .براندازی شوروی است

   نتیجه

فرهنگـیِ هـای  ارزش تحقـقموانـع ترین  مهم یکی از، گراتجددجریان فکریِ و سیاسیِ 

، حاکمیـتاین جریان در دانشگاه و حوزه و رسانه و حتی در درون . انقلاب اسلامی هستند

اند که ریشـه و  اند و در عمل نشان داده تبدیل شده´ یتجددهای  ارزشª هبه نیروی پیشبرند

علـوم انسـانیِ ª ایـن نیروهـا بـا تکیـه بـر. های فرهنگـی هسـتند ها و فتنـه بحرانه سرچشم

 های فرهنگیِ  تپردازیِ وارونه از واقعی روایتبه  دیگر ازسوی´ رسانهªو  سو کازی´ یتجدد

جامعه را دچار هـراس و ، آفرینی کوشند با تصویرسازی و قاب اند و می ایران روآوردهجامعه 

قـدرت ، سـازی اینـان بدون هـواداری و زمینه، ن غربیتمد. انفعال و همسویی با خود کنند

سـربازان ª، یتجدده این لای. تلاطم ایجاد کند، تواند در درون جامعه نمیپیشروی ندارد و 

 خواهنـد بـه خـط در درون نظام اجتمـاعی و حتـی سیاسـی مـا هسـتند و می´ تجددبومیِ 

، رفته اسـتکار  به که در ادبیات اینان´ سازی عادیª تعبیر. پایان بدهند، انقلابیهای  ارزش

هضـم و ، تجـددرا متوقـف سـازند و مـا در ´ قلابـیوضع انª خواهند دهد که می نشان می

 گر کنشª، اند تعبیر دیگری که این نیروها در توصیف خویش استفاده کرده. مستحیل سازند

امـا ، اسـت´ حاکمیتª و´ جامعهª میانه فاصل، اینان از مرز اگرچه مقصود. است´ مرزی

م ª، بلکه مرز اینان، اند اینان در این نقطه ننشسته، در عمل
َ
اسـت ´ ماه جامعª و´ تجددعال

تـرین تعبیـری کـه در  غلیظ. کنند طلب نمی حاکمیتسازیِ جامعه و تجددو چیزی را جز م

ـه آیتاسـت کـه ´ لخواص جلاª، برابر اینان استفاده شده
ّ
چنـدی پـیش از آن  ای خامنـه الل
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 انگیز اسـت کـه ایـن چنین نقشی بسیار مخاطره، نظر ایشانروشن است که از. سخن گفت

 تجـددای تمنـ، خود خودی جامعـه بـه. بـرده شـده اسـتکار  بـه تعبیر در مقام بازنمایی آن

  .آفرینند بلکه اینان هستند که ذائقه می، فرهنگی ندارد

های  سرچشـمهها و  معـارض رفتـه و ریشـه مبـادیِ تفکـر سـراغ بهما نیز باید  درمقابل،

ل هستند و اگر در همان خواص جلا، العلل علت. تی را شناسایی کنیمهای روایی و هوی فتنه

ال و صریح در میـدان باشـیم و واسـازی و مقابلـه و فع، های معارض پردازی ابتدای روایت

. شـود کنند و کار بر ما دشـوار نمی ی در عمق جامعه نفوذ نمیتجددهای  اراده، منهدم کنیم

و تبـاهی و  فسـاد، دهنـد کـه همـواره های تـاریخی نشـان می تجربـه، مطهریبه بیان استاد 

گان  ایـن سـرآمدان و شـهره. ه راه یافتـه اسـتها و عام یی جامعه به تودهبالاه از لای، انحراف

هـای تفکـر  گذارنـد و بنیان ه اثـر میسیاسی و فکری هستند که بـر اراده و خواسـت جامعـ

بازسـازی انقلابـیِ ª همـا اکنـون در مرحلـ. سـازند متزلزل می، ت جامعهانقلابی را در ذهنی

بایـد . اندیشـی کنـیم چاره، مسـئله قرار داریم و باید برای ایـن کـلان´ ارِ ذهنیِ جامعهساخت

های  ید خاسـتگاهبا، حال اما درعین، ل را از جامعه آغاز کردعمومی را دریافت و تحوه عرص

  .زنی کرد تی را نقطهتولید بحرانِ هوی
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  .۱۳۸۰، خارجه

، ققنـوس: تهـران؛ خواه مهـدی حقیقـته ترجمـ؛ تاریخ بلوک شـرق؛ دیوید، پیتروزا .۱۸

۱۳۸۵.  

؛ وپرپـ بحث یتموضوع داومت:  سال از پنجاه وپر پسجامعه باز پ؛ چارلز ایان،  جاروی .۱۹

  .۱۳۸۲، مرکز:  تهران؛ یونسی ترجمه مصطفی

شـناختی بـه جنـبش مـدنی  نگـاهی جامعه: پس از دوم خرداد؛ حمیدرضا، پور جلایی .۲۰

  .۱۳۷۶، کویر: تهران؛ ایران

  .۱۳۸۱، طرح نو: تهران؛ های اجتماعی شناسی جنبشجامعه؛ حمیدرضا، پور جلایی .۲۱

شناختی عوامل تهدیدکننده جنـبش بررسی جامعه: دولت پنهان؛ حمیدرضا، پور جلایی .۲۲

  .۱۳۷۹، طرح نو: تهران؛ اصلاحات

ه ترجمـ؛ الگو و رونـد: امریکاسیاست خارجی ؛ نیاوجی و ویتکف گلک. لویچارلز دب .۲۳

  .۱۳۸۲، وزارت امور خارجه: تهران؛ یاصغر دستمالچ

فریـدون ه ترجمـ؛ هایی در نظریه سیاسـی کاوش: جامعه مدنی و دولت؛ نیرا، چاندوک .۲۴

 .۱۳۷۷، مرکز: تهران؛ فاطمی و وحید بزرگی

؛ شدن دین در سـپهر سیاسـت عرفی :از شاهد قدسی تا شاهد بازاری؛ سعید، حجاریان .۲۵

  .۱۳۸۰، طرح نو: تهران

  .۱۳۷۹، نو طرح: تهران؛ زدایی از قدرت افسون: جمهوریت؛ سعید، حجاریان .۲۶
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ــه ترجمــه حجــت؛ اســلام و غــرب؛ محمــود، زقزوق حمــادی .۲۷
ّ
: تهــران؛ جــودکی الل

  .۱۳۸۷، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 ایمـانمؤسسـه  :تهـران؛ اسـلامی در قـرآن ی اندیشـهطـرح کلـ؛ سـیدعلی، ای خامنه .۲۸

  .۱۳۹۶، جهادی

؛ اسـدی اکبرعلیه ترجم؛ روهای مسلمانان میانهایجاد شبکه؛ و دیگران آنجل، راباسا .۲۹

  .۱۳۸۹، نور سازاناندیشه: تهران

  .۱۴۰۲، آماره: تهران؛ ترجمه آرش آقایی؛ برای روشنفکر جدید؛ آین، راند .۳۰

: تهــران؛ ترجمــه امیـر رضـایی؛ آینـده اسـلاممسـلمانان غــرب در ؛ طـارق، رمضـان .۳۱

  .۱۳۸۶، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

:  تهـران؛  مریدی ترجمه سیاوش؛  و نمادپردازی ایدئولوژی:  ایران انقلاب؛ باری،  روزن .۳۲

  .۱۳۷۹، باز

  .۱۳۷۸، کیهان:  تهران؛  در ایران درباره لیبرالیسم اشاراتی؛ شهریار،  زرشناس .۳۳

  .۱۳۷۳، برگ:  تهران؛ در ایران روشنفکری درباره جریان تأملاتی؛ شهریار،  زرشناس .۳۴

: تهـران، ۲ج؛ نگـاهی کوتـاه بـه تاریخچـه روشـنفکری در ایـران؛ شـهریار،  زرشناس .۳۵

            .۱۳۹۲،  معارف

  .۱۳۷۱، صراط: تهران؛ رازدانی و روشنفکری و دینداری؛ عبدالکریم، سروش .۳۶

  .۱۳۷۲، صراط: تهران؛ یدئولوژیتر از ا فربه؛ عبدالکریم، سروش .۳۷

  .۱۳۷۰، صراط: تهران؛ قبض و بسط تئوریک شریعت؛ عبدالکریم، سروش .۳۸

  .۱۳۷۶، صراط: تهران؛ مدارا و مدیریت؛ عبدالکریم، سروش .۳۹

مجمــع : تهــران؛ هــا حل هــا و راه چالش: شــدن ایــران و جهانی؛ محمــود، القلم ســریع .۴۰

  .۱۳۸۴، تشخیص مصلحت نظام

 .۱۳۹۸، پارسه: تهران؛ ترجمه سودابه قیصری؛ جامعه باز دفاع از؛ جورج،  سورس .۴۱

 .۱۳۸۲، عروج: تهران؛ برهه انقلابی در ایران؛ رضا علی، زند شجاعی .۴۲

شناسـی سیاسـی جستارهایی در جامعه: اپوهای دین سیاسیکت؛ رضا یعل، زند یشجاع .۴۳
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  .۱۳۸۳، باز: تهران؛ ایران

 فرهنـگ وزارت:  تهران؛  مهریزی مهدیترجمه ؛  و مدرنیته اسلام ؛ عبدالمجید،  شرفی .۴۴

 . ۱۳۸۲، و ارشاد اسلامی

هماشاء، واعظینال شمس .۴۵
ّ
 .۱۳۸۰، ایرانیانجامعه : تهران؛ های سردبیریادداشت؛ الل

  .۱۳۸۰، دادگستر: تهران؛ ترجمه احمد موثقی؛ چالش مدرنیته؛ لوآی، صفی .۴۶

 نگـاه:  تهـران؛ خـرداد بعد از دوم گفتارها و نوشتارهای:  در مسیر آزادی؛ عباس، عبدی .۴۷

  .۱۳۷۸، امروز

  .۱۳۷۷، طرح نو: تهران؛ فرهنگ، قدرت، قانون؛ عباس، عبدی .۴۸

هعبد، عروی .۴۹
ّ
  .۱۳۸۱، سرا قصیده: تهران؛ ترجمه امیر رضایی؛ اسلام و مدرنیته؛ الل

ترجمـه ؛ آینـده مسـلمانان بـین نواندیشـی اسـلامی و نـوگرایی غربـی؛ محمـد، عماره .۵۰

  .۱۳۸۳، احسان: تهران؛ عبدالعزیز سلیمی

در  انیمعـ هـای و نظام فرهنگـی ذهنیـت: گفتار جادوی؛ محمدجواد،  غلامرضاکاشی .۵۱

 .  ۱۳۷۹، پویان آینده:  تهران؛ خداد دوم انتخابات

نیکــو ســرخوش و افشــین ه ترجمــ؛ روح روح یــک جهــان بــی: ایــران؛ میشــل، فوکــو .۵۲

  .۱۳۷۹، نی: تهران؛ جهاندیده

؛ همدانی ترجمـه حسـین معصـومی ؛؟سَر دارند ها چه رؤیایی در ایرانی؛ میشل، فوکو .۵۳

  .۱۳۸۹، هرمس: تهران

؛  امـین مطیعـی ترجمـه حسـین؛  تا انقـلاب مذهبی از مباحثات: ایران؛ مایکل، فیشر .۵۴

  .۱۳۸۳، باز:  تهران

گردآورنـده ارهـارد  ؛؟روشنگری چیست: در ،´؟روشنگری چیستª؛ ایمانوئل، کانت .۵۵

گاه: تهران؛ پور ترجمه سیروس آرین؛ بار   .۱۳۷۲، آ

  . ۱۳۶۹، قلم:  تهران؛  گواهی ترجمه عبدالرحیم؛  ایران انقلاب های ریشه؛ نیکی،  کدی .۵۶

پـرده فروپاشـی اتحـاد  پس: خیانـت بـه سوسیالیسـم؛ کنـیو تومـاس  روجـر، ران کی .۵۷

  .۱۳۸۵، اشاره: تهران؛ محمدعلی عموییه ترجم؛ شوروی
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ایـران در کشـاکش بـا تجـدد و : ی ایـرانهـای هـویتتطورات گفتمان؛ حسین، چویانک .۵۸

  .۱۳۸۷، نی: تهران؛ مابعدتجدد

سـازی و  راسیکدمو، سازی جهانی: او در ماهیت معمایی ایرانکندوک؛ نیحس، انیچوک .۵۹

  .۱۳۸۳، تابکبوستان : قم؛ شناسی سیاسی ایرانجامعه

، وزارت امـور خارجـه: تهـران؛ وین تـا فروپاشـیکاز ت: اتحاد شوروی؛ الهه، ییولاک .۶۰

۱۳۷۲.  

؛ چیـذری اسـعدی و حسـن ترجمه مرتضـی؛  در ایران اسلامی انقلاب؛ حامد، الگار .۶۱

  . ۱۳۶۰، قلم:  تهران

سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به ، نیروهای مذهبی در ایران قرن بیستم؛ حامد، الگار .۶۲

  .۱۳۷۵، طرح نو: تهران؛ ترجمه عباس مخبر؛ مبریجکروایت تاریخ 

 ه گـروهترجمـ؛ و آینـده فروپاشـی دربـاره گذشـته هایی اندیشـه؛ میخائیل،  گورباچف .۶۳

  .۱۳۸۳، امور خارجه وزارت:  تهران؛  انمترجم

 وزارت:  تهـران؛  وعیه منـوچهر طلـترجمـ؛ بهتر جهان سوی به؛ میخائیل،  گورباچف .۶۴

  .۱۳۷۰، و ارشاد اسلامی فرهنگ

؛  صـدریه عبـدالرحمنه ترجمـ؛  اصلاحات دومین: پراسترویکا؛  میخائیل،  گورباچف .۶۵

  .۱۳۷۹، فردوس:  هرانت

؛  دولتشـاهی دونه فریـترجمـ؛ گوربـاچف میخائیـل خـاطرات؛  لمیخائی،  اچفگورب .۶۶

  .۱۳۷۸، اطلاعات:  رانته

  .۱۳۷۱، اطلاعات:  تهران؛  امیری مجتبیه ترجم؛  اوت کودتای؛ میخائیل،  گورباچف .۶۷

؛ گذارقرآیند جامعه مدنی و، نخبگان: نیروهای مؤثر در گذار به دموکراسی؛ گریم  ، گیل .۶۸

                          .۱۴۰۰، نگاه معاصر: تهران؛ اصغر قاسمی و محمد صالحی علیه ترجم

: تهـران. وزیـری وشـنگهه ترجمـ  ؛ انقلاب یا اصلاح؛ هربرت و کارل پوپر، مارکوزه .۶۹

                          .۱۳۸۰، خوارزمی

  .۱۳۸۷، سالی: تهران؛ ترجمه وحید تقوی؛ انقلاب و رفرم؛ پل، متیک .۷۰
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، هـاچـالش، هـابحـران: نقـدی بـر قرائـت رسـمی از دیـن؛ محمـد، شبستری مجتهد .۷۱

  .۱۳۷۹، طرح نو: تهران؛ ها حل راه

، جامعـه ایرانیـان: تهـران؛ الگـوی ناتمـام: لیبرالیسـم ایرانـی؛ الف؛ مجید، محمدی .۷۲

۱۳۷۹.  

: تهـران؛ ها و موانع توسـعه سیاسـیمؤلفه: راه دشوار اصلاحات؛ ب؛ مجید، محمدی .۷۳

  .۱۳۷۹، جامعه ایرانیان

جامعـه : تهـران؛ ای بـر پـروژه اصـلاحمـهمقد: با مسئولیت سـردبیر؛ مرتضی، مردیها .۷۴

  .۱۳۷۹، ایرانیان

: قـم؛ لات سیاسی تـاریخجهشی در تحو: انقلاب اسلامی؛ محمدتقی، یزدی مصباح .۷۵

  .Š ،۱۳۸۴مؤسسه امام خمینی

  .۱۳۸۶، صدرا: تهران؛ آینده انقلاب اسلامی ایران؛ مرتضی، مطهری .۷۶

: تهـران؛ های اسـلامی در صدسـاله اخیـر نهضـتبررسی اجمالی ؛ مرتضی، مطهری .۷۷

  .۱۳۸۵، صدرا

هسیدعطاء، مهاجرانی .۷۸
ّ
  .۱۳۷۸، اطلاعات: تهران؛ استیضاح؛ الل

ترجمـه محسـن ؛ سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگـونی؛ ساموئل، هانتینگتون .۷۹

  .۱۳۸۶، علم: تهران؛ ثلاثی

؛ ه احمـد شهسـاترجم؛  سده بیستم در پایان دمکراسی سوم موج؛ ساموئل،  هانتینگتون .۸۰

  . ۱۳۸۱، روزنه:  تهران


